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 )م1926ـ1901( علمي غرب مطالعات در
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  چكيده
الگوهاي شناختيِ فني و  تبيينبيستم ميلإدي،  سدةنوزدهم و اوايل  در اواخر سدة، غربي پژوهان فرش يها از دغدغه

 و ازآنجاكه است  مشخص بوده بافت  يايجغراف كيبه  ي ايرانيها و انتساب فرش يبند دستهبراي  ،زيباشناختي
 ،آمده بود  دست  به ـ يشيمايپو نه ـ  اي و روش كتابخانه يا موزه يها عموماً با اتكا به فرش در اين دوره، ها داده
 ،يبند دسته نيوجود نداشت؛ بنابرا ايراني يها فرش ديبافت و تول يها وهياز تنوع طرح، نقش و ش دقيق يناختش
ازجمله . گرفت ينادرست صورت م گاه ييارهايبا مع ،بافي فرش حوزة كيها به  و انتساب فرش يگذار خيتار

ناديده گرفته شده يا  ناآگاهي سبب به م1926ـ1901هاي  در سال انيدر مطالعات غرب كه بافي هاي فرش حوزه
بندي و انتساب  دسته ةپژوهش، شناسايي و تحليل شيواين كاشان است. هدف ها به آن نادرست بوده،  انتساب
 نيبه ا اند دهينگارندگان كوش .است در مطالعات علمي غربي م1926ـ1901كاشان از  بافت  ها به جغرافياي فرش

 ةبازاين ها به كاشان در  بندي و انتساب فرش هايي را براي دسته شناسان غربي چه شيوه فرشكه  پاسخ دهند  پرسش
و اسناد  اي كتابخانه يها با اتكا به داده يفيك ليتحل ةويش و بهي خيتار كرديبا رو پژوهش اند؟ زماني به كار گرفته

 م1926ـ1901زماني  در بازة در دسترس يها نمونه ةبه هم باًيتقررسيده و  انجام  به يبردار شيبا ابزار ف، اول دست
فرش ايران، سبب شده بود  گستردةلگوهاي شناختي از جغرافياي فقدان اكه  دهد نتايج نشان مي مراجعه شده است.

هاي نوباف  و فرش باشند  رافياي بافت كاشان نداشتهشناسان در مطالعات اوليه، شناختي دقيق از جغ فرشكه 
ديگر مناطق  دارد، بهنها به كاشان ترديدي وجود  در انتساب آن ه) و عتيقه (صفوي) را كه امروزو پهلوي (قاجاري
نام  ،اند پژوهان از جغرافياي بافت فرش ايران ارائه كرده هايي كه نخستين فرش بندي حتي در دسته ند.كن  منتسب
تبع آن شناخت  ، مطالعات و به1920تا  1910هاي  سال ةاما در فاصلباف غايب است؛  فرش عنوان منطقة به كاشان
در  برجستهعنوان شهري  به نام كاشان، 1926 با برگزاري نمايشگاه شيكاگويابد و  كاشان گسترش ميفرش  ةدربار

  .شود ، تثبيت مياست  در آن بافته شده صفوي  هاي ترين فرش ايران كه برخي از برجسته  جغرافياي فرش

 .فرش كاشان، جغرافياي بافت فرش شناسي غربي، مطالعات علمي فرش، فرش ها: هكليدواژ

                                                            
/ ، نويســنده مســئول اســتاديار گــروه فــرش، دانشــكده هنرهــاي كــاربردي، دانشــگاه هنــر شــيراز، شــيراز، ايــران          *

Shadloudavood@shirazartu.ac.ir  
  m.foroughinia@shirazartu.ac.ir/ هنرهاي كاربردي، دانشگاه هنر شيراز، شيراز، ايراناستاديار گروه فرش، دانشكده  **

  15/12/1402تاريخ پذيرش:           21/8/1402تاريخ دريافت: 

  1402ستان پاييز و زم، يشناسكاشاندو فصلنامه علمي 
 40ـ3صفحات: )، 31 ياپيپ( 2شماره ، 16دوره 

 پژوهشيعلميمقاله 



 40ـ3، ص1402)، پاييز و زمستان 31(پياپي  2، شماره يشناسكاشان  4

  مقدمه. 1
 ةپاي داران بر شده بودند و مجموعه كمتر شناخته بيستم ة سدتا اوايل ويژه ايراني،  شرقي، به  هاي فرش

هاي تاريخي يا فرهنگي  ؛ سويهكردند آوري ميگرد ها را آنهاي زيباشناختي و ارزش مادي،  جذابيت
 ـ هـاي كهـن شـرقي بـر     نقوش فـرش كتاب تأليف با  ،م1877 سال درداشت.  اهميتكمتر نيز   ةپاي

ها در  تحليل علمي فرش و  تجزيه 2،لسينگ ةنوشت 1پانزدهم و شانزدهم ميلاديهاي  دههاي س نقاشي
 (ويـن  شـرقي   فـرش  تخصصـي  هاي نمايشگاه برگزاريهمچنين . آغاز شدمجامع دانشگاهي غرب 

 تـري  دسترس محافل وسيع ديد و در معرض را ها فرشنوزدهم،  ةدر اواخر سد ،)18914 و 18733
 كوشـيدند نيـز   شناسـان  فرش .دادندنشان  بيشتري ةعلاق ها به آنداران  ها و مجموعه موزه و دادقرار 

 ها سازي فرش و مجموعهگذاري  تاريخ شناخت، هايي براي هاي علمي پژوهش، روش منطبق با شيوه
 ـآور هـا را نيـز در نظـر    آنهاي توليد اجتمـاعي و فرهنگـي    زمينه امكان حد و تا به كار بگيرند  د.ن

نوزدهم، خبرگي، روش پـژوهش علمـي، دانـش، ارزيـابي و      ةاسلامي پايان سد هاي هنر نمايشگاه«
انتشـار  بـا   5آلـوئيس ريگـل  «همچنـين   .)Komaroff,  2000: 3( »يابي آثار را در هم آميختند اصالت
 ـبـر  كه  1895 در 6شرقي  هاي فرش سپس نگارش كتاب، 1891وين  نمايشگاه  كاتالوگ همـان    ةپاي

  شـرقي   هـاي  بار هنجارهاي زيباشناختي براي ارزيابي فرش براي نخستين تدوين شده بود،كاتالوگ 
هـا   هنـري دانسـت و كـدام    ها را بايـد اثـري   پردازد كه كدام فرش مي نكته وضع كرد. ريگل به اين

صـفوي    هـاي  شـناختي، فـرش   زيباشناختي. معيار او در تعيين حدود زيبا  ند و فاقد ارزشا پوش كف
عـد فنـي چـه    چـه از ب  هاي شـرقي  فرش شناختاين همه  اينبا .)47 :1402 ،(شادلو و رفيعي است

 1910 نيويـورك  نمايشگاهدر كاتالوگ  والنتينر . براي نمونهبه دست آمدطي چند دهه  ،زيباشناختي
اما  ،شدهعتيقه نوشته   هاي فرش ةدربار بده، مارتين، زاره آثاري از فون ،گذشته ةدر دو ده«: نويسد مي
 ,Valentiner» (ناشـناخته اسـت   انهنوز بـراي دانشـگاهي   ها نقوش و هماهنگي غني رنگها،  حطر

1910: 10(.  
يـك  هـا بـه    بنـدي و انتسـاب فـرش    دسـته پژوهـان،   فرش نخستين هاي دغدغهترين  برجستهاز 

بـا   عمومـاً  8و وين 7اوليه در مكاتب برلين هاي داده ازآنجاكهو  است  بودهمشخص  بافت  جغرافياي
همـراه   بافـت   جغرافيـاي  و پيمـايش  ورود مستقيم باو  بود آمده  دست  بهاي  هاي موزه فرش بهاتكا 
 شرقي هاي فرش هاي بافت و توليد تنوع طرح، نقش و شيوه، بافت  جغرافياي از كامل يخت، شنانبود

 ،بنـدي  دسـته  و انجام نشده بود ايراني  هاي فرشاز  نيز بندي مشخصي دسته؛ بنابراين داشتنوجود 
بـا معيارهـايي گـاه نادرسـت صـورت      ها به يك جغرافيـا،   گذاري و انتساب فرش نام گذاري، تاريخ
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ز لسـينگ ا  گذاري ناميا  9)پلونيزي(صفوي به لهستان   هاي انتساب گروهي از فرشمانند  ؛گرفت مي
بندي  اين روش دستهو...).  12مملينگ 11،لوتو 10،(هلبايننام نقاشان اروپايي  ةپاي عثماني بر   هاي فرش

: نويسـد  مـي والنتينـر   كـه  چنـان دارد؛  شرقي  هاي فرش بافت  جغرافياي ناآگاهي ازريشه در  نخست
در كـدام   احتمـالاً دهـيم   تخميني تشخيص ميكه  بايد راضي باشيم شرقي،  ةعتيق  هاي فرش ةدربار«

 ويـژه  بـه  پژوهان فرشنخستين  كهاين ديگر ؛)Ibid: 11-12( »اند استان [نه دقيقاً كدام شهر] بافته شده
: داشـتند  بسيار كاري محافظه بافت  جغرافياي، در تعيين ها وابسته بودند ها و موزه آنان كه به دانشگاه

هـا   و محـل بافـت آن  قـدمت   تعيـين  ةدربار داشته باشيد، سروكار شرقي  هاي فرشچه بيشتر با هر«
 & Sarre» (كنيـد  مـي حد قديمي پرهيز  از  تر و بيش صريحگذاري  تاريخاز  كرده واحتياط بيشتري 

Martin: 1912: 229.( دادند نـام كشـور را    ترجيح ميزني محل بافت،  و گمانهگذاري  در تاريخ آنان
 ويـژه بـراي   بودنـد بـه  تـري   جزئـي  زنـي  گمانـه  و اگر نـاگزير از  ،به كار ببرند بافت  جغرافيايبراي 
 ة. اين نكته در همكردند مياستفاده  مانند تبريز و اصفهانها  از نام پايتخت عموماً ،صفوي  هاي فرش

  صادق است. 1900پيش از  ها  نمايشگاه كتب و كاتالوگ
عطفي در دانش ما  نقطه« :)33 :1970( 13اردمان ةگفتبه كه  1891 نمايشگاه وين برگزاريپس از 

 تر گسترده يشناختبه  ،پژوهان به ايران سفر فرش ،بيستم ة سدآغاز در ، »شرقي بود  [غربيان] از فرش
 بـافي  هاي فرش حوزهجمله شد. از تر جزئي بافت  جغرافيايزني  گمانهانجاميد و  ايراني  هاي فرشاز 

يا  ناديده گرفته شده ناآگاهي سبب بهو عموماً  هبود بحث موردبسيار  1926تا  1901هاي  كه در سال
 ةو تحليـل شـيو   شناسايياين پژوهش،  ةهدف و مسئلكاشان است.  ها به آن نادرست بوده، انتساب

در مطالعات علمي غربيان  1926تا  1901كاشان از  بافت  جغرافياي ها به انتساب فرشبندي و  ستهد
بندي و  هايي را براي دسته شناسان غربي چه شيوه فرشپژوهش نيز در همين راستاست:  سؤال .است

بـا   آنتمايز   وجهبه ضرورت پژوهش  اند؟ به كار گرفتهزماني  ةبازاين در ها به كاشان  انتساب فرش
كاشـان را در مطالعـات    بافت  جغرافيايها به  انتساب فرش  كه روش گردد برمي هاي پيشين پژوهش
علت گزينش اين تحليل قرار داده است.  و  نگر مورد تجزيه صورت جزء بهبيستم  ةسد ةتا نيمغربيان 

بـراي   منتشر شده كـه  مامفورد ةنوشت» شرقي  هاي فرش«، كتاب زماني آن است كه در آغاز آن ةدور
شـود و در پايـان آن بـا برگـزاري      مي معرفيبافي  فرش ةعنوان شهري با پيشين كاشان بهبار،  نخستين

كه احتمالاً برخي  ايران فرش عنوان شهري مهم در جغرافياي  ، نام كاشان به1926 نمايشگاه شيكاگو
  شود. اند، تثبيت مي در آن بافته شده يصفو  هاي فرشترين  از برجسته
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  تحقيق ةپيشين. 1ـ1
مطالعـه بـراي درك     قابلمنابع  آيد، آنچه در ادامه مي؛ مستقيم استتحليلي  ةفاقد پيشين اين پژوهش

  . است موضوع ماهيت
بنـدي   اسلامي در شـناخت و دسـته   هاي هنر نمايشگاهواكاوي نقش  ) به1402شادلو و رفيعي (

كـه سـير   د ن ـده نشـان مـي   و پرداختـه ) 1910تـا   1900(در جوامع علمي غرب  يصفو  هاي فرش
است. روشي   ها در غرب داشته پيوندي تنگاتنگ با گسترش شناخت آن يصفو  هاي فرشگردآوري 

و   تطبيقـي بـوده   ة انـد، مطالع ـ  رفتـه گ كـار   بـه  يصفو  هاي فرشتحليل  و  كه پژوهشگران در تجزيه
 هاي بر همساني اي مبتني اند، با مقايسه ه نبودههايي را كه به گروه يا ساختاري وابست فرش شناسان فرش

اردبيل در  به  موسومهاي  ) بافت فرش1401سازيان ( چيت اند. داده  جاي نسَبي يعنصري در ساختار
در كاشـان و   هـا  ن آبافـت   كند و صفي را رد مي  شيخ ةها به بقع تبريز، اردبيل يا قزوين و مالكيت آن

 كتيبه، گره نامتقارن و تاروپود ابريشمي از .داند تر مي محتمل اي گزينه را رضوي  قدس  مالكيت آستان
 بـا همچنين  .كند تر مي برجستهها  را براي بافت اين فرش كاشانجغرافياي  احتمال كهمواردي است 

صـفوي  درباري  هاي صفي در فرمان  شيخ ةها براي بقع شسفارش بافت اين فرنشدن درج  به  توجه
رضـوي  مطهـر    حـرم ويـژه   هـاي ارجمنـدتر بـه    بقعـه براي احتمال سفارش  فهرست اموال بقعه، يا

دهند كه تحولات فرهنگي و تجددخواهي  ) نشان مي1400( و همكارانش بختياري .استتر  محتمل
شـمار   انـدوزي اروپاييـان بـه    فـرش علل نوزدهم، از  ة سدهاي  شركت در نمايشگاهشاهان قاجار و 

گيرند و  توجه قرار مي صفوي مورد  هاي قاجار، بلكه قالي  هاي تنها قالي ها نه رود. در اين نمايشگاه مي
 نمايشگاه وينشاه از  بازديد ناصرالديندهد كه  نشان مي) 1400يابند. ميرزايي ( ها راه مي به مجموعه

هاي ايراني كه تحسـين   كند و نمايش قالي سوي پاويون ايران معطوف مي ، نگاه اروپاييان را به1873
 باف دستهاي  خريد قالي برايانگيزد، نقشي مهم در گرايش جوامع غربي  نخبگان فرهنگي را برمي

بعات فرهنگـي، اجتمـاعي و   ها و ت ، به زمينه1873 ) با تمركز بر نمايشگاه وين1399دارد. ميرزايي (
ايـران   يبـاف  يمجدد قال يايدهد كه مقارن با اح ياست. نتايج نشان م  اقتصادي اين نمايشگاه پرداخته

عنوان  ها به گذاري آن و ارزش يهاي جهان هاي ايراني در نمايشگاه قاجار، حضور قالي ةدر اواخر دور
 ـاز منظـر   بـاف  دسـت  يبه قـال  ر نگاهيي، باعث تغيياروپا يها موزه يسواز يآثار هنر  ةورداك فـر ي
را در بسـتر   1891 نمايشـگاه ويـن   )2019( 14كارل شد. يو هنر ياي فرهنگ هبافت دستبه  يكاربرد

. نويسنده است  دهكرمجارستان بررسي - امپراتوري اتريش در نوزدهم ة هاي پاياني سد تحولات سال
اصلي برگزاري اين نمايشگاه ارتقاي جايگاه اقتصادي امپراتوري بـا   ةپردازد كه انگيز به اين نكته مي
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) به 1396شادلو و شيرازي (. است  دهبوهاي بزرگ و ايجاد پيوندهايي تجاري با شرق  موزه تأسيس
تـرين   دهد كه اصلي نتايج نشان مياند.  شناسي برلين و وين پرداخته تحليل دو مكتب فرش و  تجزيه
هـاي   اي و فرش اند از: تمركز صرف بر مطالعات كتابخانه خاورشناسان عبارتهاي مطالعات  كاستي
هـا بـه    نادرست فرش دادن  نسبت ،فرضياتقطعي پنداشتن  ،توجهي به تحقيقات ميداني بي ،اي موزه

توجهي به بسترهاي توليد فرش و  بي ،هاي نادرست با دلايل ناموجه گذاري تاريخ ،خاص جغرافياي
 هـاي ويـن   ) به بررسي نمايشـگاه 2017( 15فولكو خاستگاه بومي و فرهنگي خود.كردن هنر از  جدا

اي  ، دوره1880 و 1870 هـاي  كند كـه دهـه   . نويسنده اثبات مياست  تهپرداخ 1878 و پاريس 1873
كارشناسان با تمركز استراتژيك بـر   و است  دهاسلامي بو و نمايش آثار هنر و تحليل  تجزيهمهم در 

و   داده بيسـتم را جهـت   ة نوزدهم و اوايل سد ة هاي اواخر سد امعي خاص، نمايشگاهآثار هنري جو
 و همكـارانش  زاده اند. دشتي پديد آورده هنر اسلاميها و رويكردهاي جديدي را در شناخت  روش

 يهـا  شگاهيمسلط نما يها راث و گفتمانيمتأثر از م هنر اسلاميكنند كه درك ما از  ) بيان مي1395(
هـا نشـان    ست. يافتـه ها ن موزهيا يكردهايدر غرب و رو هنر اسلامي يدائم يها مجموعه موقت و

هنر به چرخش معناي شناسانه، تاريخ هنر و مطالعات بينافرهنگي  شرق هاي گفتمان دهد كه تسلط مي
 و همكـارانش  زاده زارع انجاميـده اسـت.  » كالاي فرهنگـي «و » هنر«، »كالاي مادي«عنوان  به اسلامي

اند كه نخبگان بريتانيا به  و به اين نتايج رسيده را كاويده 1851 لندن) ابعاد گوناگون نمايشگاه 1394(
 ةاي نوآورانه، توليد آثار با درج ـ بر ايده ند: طراحي معمارانه مبتنيا هبرداري كرد سه روش از هنر بهره

) بـه  2013( 16كـادوي  .دسـتي اقـوام مسـتعمره    كيفيت و كميت پيشرفته و نمايش خلاقانـه صـنايع  
در  17در شيكاگو برگزار شـده و روش پـژوهش آرتـور پـوپ     1926كه  شرقي  هاي فرشنمايشگاه 

شـناس،   عنـوان فـرش   دهـد كـه پـوپ بـه     مقالـه نشـان مـي   اين نگارش كاتالوگ آن پرداخته است. 
كـادوي  . اسـت   دهكـر برده را مـديريت   گردان چگونه نمايشگاه نام دار، سخنران و نمايشگاه مجموعه

نوري تازه بر مطالعـات علمـي بـر     ،1926 پردازد كه چرا نمايشگاه شيكاگو همچنين به اين نكته مي
 1910 ) به اين نكته پرداخته كه نمايشـگاه مـونيخ  2012( 18ترولنبرگ .ه استتاباند ايراني  هاي فرش

بـردن   كـار   تعريف كرد. همچنين بـه  هنر اسلامياي براي پژوهشگران  معيارهاي ارزيابي علمي تازه
- توسط گردانندگان اين نمايشـگاه، مرزهـاي فرهنگـي    هنر اسلاميبراي آثار  19»شاهكار«اصطلاح 

) 2012( كـادوي  .اسـت   دهكـر تاريخي نويني را پديد آورده و سنت خاورشناسي را متحـول  - ذهني
بـا   او. اسـت   دهشانجام  بيستم ة سددر ي ايران فرش  ةهايي كه دربار نخستين پژوهشنگاهي دارد به 
، به چگـونگي گنجانـدن   است  دهكرمنتشر  20بولتنآرت  ةنشريدر  )1925( پوپكه  اي بررسي مقاله
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) بـه چرايـي   1390دريـايي (  پـردازد.  مـي  بيسـتم  سدة تاريخي اوايل - در گفتمان هنريي ايران فرش 
. اسـت   تـه پرداخ 22سـالتينگ و  21مانند سانگوژكو يصفو  هاي فرشاي هاي غيرايراني بر گزينش نام

هـاي   حاصـل روابـط سياسـي، تجـاري و شناسـه      عمومـاً دهـد اسـامي غيرايرانـي     نتايج نشان مـي 
هاي غيرايراني، هنر  اند با گزينش نام ن غربي كوشيدها. همچنين برخي محققاست  دهبوداري  مجموعه

مركز عنوان  بر جايگاه ايران به تحقيقات عملي و علمي ةعرص ولي ؛به حاشيه برانند را بافي ايران قالي
 ) به ارزيابي جايگاه نمايشگاه مونيخ2010( 23راكسبورگ .يج گذارد. بافي جهان صحه مي قالي مهم

سـازي،   . تمركز نويسنده بر روش مجموعهاست  تهپرداخ هنر اسلاميهاي  در تاريخ نمايشگاه 1910
هـاي آينـده    ساز شده و در نمايشـگاه  ها، چگونه جريان اين روشارائه و چيدمان آثار است و اينكه 

نوزدهم تا اواسط  ة از اواسط سد هنر اسلامينگاري  ) به تاريخ2000( 24ماروفكُكار گرفته شدند.   به
دارد كـه  تأكيـد  دانشـگاهي اسـت پرداختـه. نويسـنده      ةگيري ايـن رشـت   شكل ةكه دور بيستم سدة 

سـازي   اند، متمركز بر گردآوري و مجموعـه  را امروز شكل داده اسلاميهنر هايي كه مفهوم  پژوهش
 .يج ـد. شناسـي شـو   آسـيب شـده بـازبيني و    رو ضروري است كه مسير طـي  ؛ ازايناست  دهآثار بو

گيـري   داران آمـاتور در گـردآوري آثـار و شـكل     ) به نقش و عامليـت مجموعـه  2000( راكسبورگ
شـناختي   . رويكرد پژوهش جامعـه است  تهدر اروپا پرداخ يهنر اسلامهاي موقتي  نخستين نمايشگاه
د.  انـد.  در جوامع غربـي داشـته   هنر اسلاميپردازد كه آماتورها در پذيرش  هايي مي است و به زمينه

 1931كـه   پردازد ميهنر ايراني  پوپ در برگزاري نمايشگاه جهاني ةبرجستبه نقش ) 2000( 25وود
مقـدم آگـاهي     هنر ايراني را در خـط  ،كند كه برگزاري اين نمايشگاه ميتأكيد  در لندن برگزار شد و

  .قرار دادمطالعات علمي و دانشگاهي و عمومي 

  پژوهش شناسي روش. 2ـ1
انجـام پذيرفتـه اسـت. روش گـردآوري     و رويكـرد تـاريخي   تحليـل كيفـي   اين پژوهش به روش 

هايي است كه در  هاي نمايشگاه ها و كاتالوگ كتاباي، اسناد،  هاي كتابخانه اطلاعات، استفاده از داده
رو  انـد، ازايـن   در دسترس بررسـي شـده   منابعهمه  تقريباًاند.  منتشر شده 1926تا  1901بازه زماني 
  گيري سرشماري است. روش نمونه

  هاي پژوهش يافته. 2
  آني ها ويژگي و ، تاريخفرش كاشان. 1ـ2
نهـم ه.ق تـا بـه امـروز، در      هايشـان از سـدة   رغم شهرت فرش هاند كه ب چندين ايالت و شهر بوده«
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نرفته است. نه از ايالت پهنـاور  ها  آن بافي سخن از فرش ،هاي نخستين و ميانه يك از منابع سده هيچ
و يزد  ،كاشان ،هاي مركزي و غربي ميانه، و نه از شهرهاي اصفهان كرمان ياد شده است، نه از ايالت

هـا   بـافي در آن جـاي   فقدان كامل فرش گمان نشانة اين مناطق و شهرها، بي از نشدن[...]. ياد تبريز 
تاريخ فـرش   فرش، سبب شده است كه ةنابودشوند ةمواد اولي انهمتأسف). 60 :1399، (پرهام» نيست

ها به  در انتساب فرش رو پژوهشگران داخلي و خارجي باشد؛ ازاينسرشار از ناسازه، ابهام و فقدان 
جمله اين مناطق كاشان است. گرچه امـروز  از اند. پرشمار داشتههايي  افياي خاص دشوارييك جغر
 ـ       ،ازپيش و گسترده اسـت  فرش كاشان بيش ةها دربار دانسته  ةايـن دانـش بـه مـرور زمـان و بـر پاي

ة بيسـتم  كم تـا آغـاز سـد    دست و شناسان داخلي و خارجي به دست آمده است هاي فرش پژوهش
  وجود نداشت. كاشانهاي  ترين فرش شده بافت برخي از شناخته دربارة منشأاطلاعاتي منسجم 

اساسـي   ةويژه مخمل و زري [...] عامل اصلي و زمين منسوجات به سابقة هنري كاشان درزمينة«
بر ). 111ـ110 :1385 ،سازيان (چيت» صفوي در اين شهر است ةرشد و بالندگي هنر فرش در دور

گرچه  رسيده است و خود صفوي به اوج ةبافي در كاشان در دور دانيم فرش مي هاي كنوني داده پاية
برخـي از   ترديـد  بـي  ،يي وجود نـدارد أر پژوهان هم ميان فرش ،ها مصاديق و نمونه ة همةهنوز دربار

بافتـه   در اين شهر قطعاً و برخي احتمالاً مريقدهم و يازدهم  يها سدههاي  ترين فرش شده شناخته
هـاي ابريشـمي    پود و پرز ابريشمي موسوم بـه فـرش   ،تخته فرش با تار  ، بيستبراي نمونه. اند شده

هـاي   هـا و فرشـينه   يـا گـروه قـالي    ويـن اسـت   فرش شكارگاه مـوزة ها  آن ترين كه معروف كاشان
م) 1721( ش1100هـا در   بـا يـورش افغـان   . )84ـ ـ80 :1384 ،واكـر اتيـك و  ( پلونيزي )باف (گليم
(هجـدهم و نـوزده    مـري هـاي دوازده و سـيزده ق   د و در سـده وش ميمتوقف بافي در كاشان  فرش

پـيش از رونـق    تـا  قاجـار  ةدر دوربافي  فرش). 157 :1392، (بصام است بوده) بسيار ناچيز يلاديم
 ـ معدود شهرهايي ماننـد كاشـان بر  كه در  بود، صنعتي مهجور م1860 در دوباره أمين مـالي  اسـاس ت

ة با آغـاز سـد  ). 97ـ95 :1384 و واكر، (اتيك شد مي انجام بافي فرش براي مصارف داخليمحلي و 
پشـم مرينـوس اسـتراليا كـه در     با استفاده از  در كاشان بافي )، فرشيلادي(بيستم م مريقچهاردهم 

زمـان بـا شـروع     همش، 1310 ها تا اوايل دهة آغاز شد. اين فرش ،شد منچستر انگلستان ريسيده مي
رفته، فرش كاشـان از   هم روي .)157 :1392، (بصام شدند اقتصادي جهاني در كاشان بافته مي بحران

باف دوپوده بـا   كاشان لول[معاصر] [...]. سبك  است شده محسوب مييك قالي اشرافي همان آغاز 
. هرچند كه رنگ مـتن  است اي يا برعكس سرمه  متن لاكي با حاشية ،و رنگ سنتي آنگره نامتقارن 
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 بيشتر ها وپود اين فرشتار ).137 :1401 ،گر حق (روفه شود تر ديده مي هاي قديمي كرم هم در بافته
 است. 40شمار حدود  رج پنبه و

  1910تا  1901از  ها يافته و تحليل  تجزيه. 2ـ2
 ـ بر عموماًشناسي  فرشمطالعات ، بيستم سدة در آغاز   روش و متكـي بـه   اي مـوزه هـاي   فـرش  ةپاي

هـاي   سـده از  جامانـده  بـه هاي  متمركز بر نمونه تاريخي، نظر رويكردو از اي كتابخانه گردآوري دادة
داشتند ني يجادر مطالعات  1900هاي نوباف ايراني (قاجار) تا حدود  . فرشبود پانزدهم تا هجدهم

 ةو بـه روش ميـداني بـه مطالع ـ    ي فراتـر رفتـه  صفو  هاي فرشاز  ه بودكوشيد پژوهشگريكمتر  و
 ـ بـر  هـا  و انتسـاب  يبند دسته ةبپردازد؛ بنابراين هم ايران فرش  جغرافيايوضعيت  هـاي   نمونـه  ةپاي

نگار آمريكـاييِ   روزنامه 26، جان كيمبرلي مامفورد،اين دوراندر  .بود گرفته انجامصفويِ در دسترس 
، قفقـاز، ايـران و   آنـاتولي  شـرق در بـافي   فرش هاي حوزهترين  برجستهبه  27،اي هرسْت بنياد رسانه
 1901در  شـرقي   هـاي  فـرش به نگـارش كتـاب    برآيند اين پژوهش پيمايشي. سفر كردهندوستان 

  انجاميد.

  
  )Mumford, 1901: 100( بندي مامفورد دسته بر پايةفراهان  بافت  جغرافياي: 1 شكل

  

 بـا چنـد   اصـلي  به چهار دستة بافت  جغرافياي بر پاية را ايراني هاي  فرش در كتابش، مامفورد
   ؛. فراهـان 3 ؛. كردسـتان شـرقي  2 ؛. آذربايجـان 1 از: انـد  عبارتكه  است  دهكر تقسيم زيرمجموعه

خـود   ةدربرگيرنـد  هشش زيرمجموع ـ ،بافي فراهان فرش ةزحو ).Mumford, 1901: 100( . كرمان4
ايـن  ). 1 شكل( دارد جوشقان اصفهان، ساروق و ند، همدان، تهران،آباد (اراك)، سراب فراهان، سلطان

اهنگ نيست. مامفورد هم ايران فرش  بافت  جغرافيايو  شناسي بندي با دانش امروز ما از سبك دسته
ر اسـتانبول و ازميـر مرسـوم بـوده.     كه در بازا است هاي تجاري نام من بندي مبناي دسته: «نويسد مي

هـا در بـازار ايـران     اما برخي از اين نام ؛شده است شناختهها  براي خريداران آمريكايي نيز همين نام
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بندي نامي  در اين دسته .)Ibid: 98» (برند به كار مي يي ديگرها مرسوم نيست و بازرگانان ايراني نام
در نظر گرفتـه   حتي تهران جوشقان اصفهان، ساروق، هاي زيرگروهيكي از  شايدو نيست از كاشان 

 احتمـالاً  و است  دهش بافي فرش ةعنوان حوز به به كاشاناي  كمتر اشارهنيز  كتاب در متن باشد. شده
نخسـت در  . برد ميبار از كاشان نام  دو همه بااين باشد؛را نديده كاشان  به ايران، شمامفورد در سفر

ازنظر فنون بافـت،   اين فرش پردازد كه مي به اين نكته 28از مجموعه ماركاندوصف فرشي ابريشمي 
و  متـأخرتر پـس  ؛ شده در اصفهان اسـت  هاي صفوي بافته متفاوت با نمونه بندي طرح، نقش و رنگ

مـامفورد آشـكارا در   . )2 شـكل ( )Ibid: Plate VI( باشديا رشت شان اك فراهان، سنه، بافت احتمالاً
زنـي   را گمانـه  نـاهمگون وسيع و بافتي   جغرافيايرو  است؛ ازاينفرش مردد  بافت  جغرافياييين تع
 ايرانـي  هـاي   فـرش بندي و تعيين محـل بافـت    دسته: «دسينو در شرح اين ترديد مي او .است  دهكر
 ،ايـن تغييـرات   جملـه وجود دارد بسيار دشـوار اسـت؛ از  ها  آن طرح ه درك ي مستمرتغييرات سبب به

هـا و   هـا] در ايـن انتقـالات روش    آناسـت [...  فرش از شهري به شهر ديگـر جايي صنعتگران  جابه
ابريشـمي متـداول در سـنندج كـه در      ةاست چل  گفتني ).Ibid( »برند با خود مينيز هايشان را  طرح
، تعلـق دارد هاي سـنه   فرنگ گروه گل بهفرش كه  ةحاشي طرح واگيره و پيداست، همچنين 2 شكل

  .كند ميتر  قوي را اين فرش به سنه وابستگي
 از كارگــاهمــامفورد در ســفر بــه تبريــز  همچنــين

. او در است  دهكر بازديد 29براند استيوينزيلده بافي قالي
قالي  مشغول بازبافيبافندگان : «نويسد زارش خود ميگ

كه در كاشان طراحي  فرشي بودند. صفي]  [شيخ اردبيل
كاشـان  ، ايـن مـتن   به  توجه با ).Ibid, 171( است  دهش

 محـل بافـت قـالي    ةكـه دربـار   بوده ترين گماني اصلي
وجـود   بيسـتم  سـدة  ، در اوايـل  اردبيـل  به  شده شناخته
 ةبنـد عمل « آن، ةكتيببه استناد است و علتش نيز  داشته

  گردد. برمي »كاشاني مقصوددرگاه 
 بافي شرقي قالينام   بهدر همين سال كتاب ديگري 

آمريكا منتشر شـده   ة متحد  در ايالات نوشته و. گورجي
ايران  بافت  جغرافياياي از  گانه 27بندي  كه در آن دسته

بنـدي   مبناي اين دسته ).Gurdji, 1901: 20( آمده است
قاجار كه مامفورد  ة: فرش سنه، دور2 شكل
 است دهاشتباه آن را به كاشان منتسب كربه

)Mumford, 1901: Plate VI.( 
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چـون هـريس،    يهـاي  مانند آذربايجان بـا زيرمجموعـه  بافي  هاي فرش ست. برخي حوزهنيمشخص 
ماننـد  برخـي منـاطق   به اما  ؛بسيار آمده جزئياتبا گراوان، سراب، اردبيل، ساوالان (سبلان) و تبريز 

  .است  دهشاي ن اشاره هيچ كاشان
هـاي   فـرش  اش مطالعـاتي  ةگذاران مكتب برلين كـه حـوز   ز پايها 30،بده ويلهلم فون، 1902سال 

در نمايشـگاه   كـه  يهـاي  بر فرش تمركزرا با  آسيا از دوران كهن ةعتيق  هاي فرش، كتاب آناتولي بود
 ةدربـار دو فصـل آن   وسه فصل دارد  كه كتابد. اين كر منتشر ،بودند درآمده  نمايش  به 1891 وين
 ةشام و مصر اسـت، نخسـتين مطالع ـ   و يي از آناتوليها فرش ةهاي صفوي و فصل سوم دربار فرش

پـردازد   بافندگي كاشان مي ةبده به حوز بخشي كه فون تنها است. ايراني هاي  فرشبده بر  جدي فون
ايـن   حال درعين .است  دهش بافت آن در كاشان با استناد به كتيبه تأييد«در تحليل قالي اردبيل است: 

هـا   آن قدمت تعيين همچنين معتبرترين شواهد براي، ايراني هاي  فرشاز منشأ تمام  يشواهد ،فرش
بـه تحليـل   بـده در كتـابش    گرچـه فـون   ).Von Bode, 1902: 68( »دهـد  شانزدهم ارائه مي ة سدبه 

فـرش   اي همچنـين نمونـه   ،مجارستان- از مجموعه امپراتوري اتريشهايي مانند شكارگاه وين  فرش
  با توجهكه امروز  پرداخته است و چندين نمونه فرش پلونيزي 31سانگوژكو مشهور به فرش قرقاول

 هنـوز  هـا  در آن سـال  به اين سـبب كـه  ، دهييد شأتكاشان  دررا ها  آن بافت مستندات و شواهد، به
گونـه  از هر، هوجود نداشتها  آن ي، همچنين محل بافتصفو  هاي فرشاز  يي دقيقشناخت هايمعيار
  .كرده استبسنده  هابه نام كشور و پرهيز بافت  جغرافياي ةزني دربار گمانه

اي شرق دور از چشـم  هاي هنري دارهنقشهبا نام  اي كتابچه 1902برادران پوشمن نيز در سال 
 منـدان  علاقـه و  ساده براي خريداران يراهنماي درواقعكنند كه  در شيكاگو منتشر مي ميبافندگان بو

آنچـه در   بـر پايـة   ايراني هاي  فرشاز بندي تجاري  يك دسته ها پوشمن شرقي است.  فرش كار تازه
هاي كرمان، سنه، سرابند، شـيراز، كردسـتان، بلوچسـتان،     : فرشاند ارائه كرده ،بازار آمريكا رايج بوده

 بافي ايران ازجملـه  بيشتر مناطق فرش تقريباً. )Pushman, 1902: 11-14( هريس، همدان و خراسان
  ند.ا بندي غايب كاشان در اين دسته

هنر و صـنايع   ةكوشش گاستون ميژون در پاريس، ويژبه  32، نمايشگاه هنر مسلمانان1903سال 
. برگـزار شـد   ـ  نه نگاه خاورشناسي بـازاري رايـج  ـ ها   آن رويكردي علمي به باكشورهاي مسلمان 

دار  شـده و نـام مجموعـه    مـواد سـاخته  ميژون در كاتالوگ نمايشگاه، هر اثر را براساس نام، تـاريخ،  
 هـا و  تطبيقي و خواندن كتيبه گذاري نيز كوشيده بود با استفاده از روش بندي كرده و در تاريخ دسته

 همگـن هـايي   هم مرتبط يا از هم تفكيك كند و مجموعـه شده بر اشيا، آثار را با الي ثبتتاريخ احتم
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گرفتـه   كـار   كشورهاي مسلمان چنـين روشـي بـه   بار بود كه براي آثار هنري  دهد. نخستين تشكيل
بنـدي تـاريخي    دسته وبندي منسجمي در چيدمان  نيز چنين دسته 1891 ويندر نمايشگاه شد و  مي

تا هجده بـه   چهاردههاي  ي از سدهايران فرش  33كاتالوگ نمايشگاه،  بر پايةها وجود نداشت.  فرش
 ،دهـد  بندي آثـار رويكـردي تـازه را پيشـنهاد مـي      دستهگرچه ميژون در  .است  دهنمايش گذاشته ش

گـروه سـالتينگ از مجموعـه    محرابـي  هـاي   يكـي از فـرش   براي نمونهنقص نيست.  بيعملكرد او 
چهـاردهم   ة مربـوط بـه سـد    اشتباه به ،)Migeon, 1903: 85( نمايشگاه عرضه شدهكه در  33كلكيان
اي خصوصـي در   اكنـون در مجموعـه  كـه  تاريخ اين فرش را هاي امروز  . يافتهاست  دهشزني  گمانه

 ).Franses, 1999: 83(نـك:   دانند ميشانزدهم و بافت كاشان  ةسداواخر شود،  تورين نگهداري مي
هـاي   هاي گروه سالتينگ و بافت برخي از نمونـه  ايراني فرش أمنش ةدربار واقع در اين دوره هنوز به

، پژوهشگران شناختي از اصالت 1903ديگر اينكه در . وجود داشتهايي دتردياين گروه در كاشان 
 از مجموعـه  1878بار در نمايشگاه پاريس ازآنجاكه نخستينهاي پلونيزي نيز نداشتند و  ايراني فرش

 در كاتـالوگ پـاريس   انـد.  بودند، فرض اين بود كه در لهستان بافته شـده   ارائه شده 34چارتوريسكي
1903 )Migeon, 1903: 90( اند. همچنين با استناد  بندي شده عنوان پلونيزي دسته ها به نيز اين فرش

، از گـروه  شده در اين نمايشـگاه  ئهاارهاي  از فرش ديگر يكي )URL1( لوور ةبه پايگاه اينترنتي موز
و به طور كلي ايران  محل بافت آن بههاي كافي براي تطبيق،  سبب فقدان نمونه بوده ولي به سانگوژكو

شده با نقوش سرو، گل، سواراني در پي جانوران  فرشي تزيين«بود:   از نقوش آن بسنده شده وصفي
در كاشان  ساگوژكو قطعاًهاي گروه  تعدادي از فرشدانيم  امروز مي ).Ibid: 86( »وحشي و بز كوهي

  .اند بافته شده
در ايـن  ريپلي را منتشر كرد.  شرقي  فرشكتاب  در نيويورك 35مري چرچيل ريپلي، 1904سال 

 .اسـت   دهكربررسي  شرقي  هاي تا جغرافياي فرش اوليه بافي را از مواد احل گوناگون فرشمر كتاب
دشـوار اسـت زيـرا آبشـخورهاي فرهنگـي       ايرانـي  هـاي   فـرش  نقش و  طرح بندي دسته اوباور به 

ريپلي بـراي  . )Ripley, 1904: 178( است كم از ايران هاي تاريخي ما سويي دادهاز ؛گوناگوني دارند
ده يـاز و بـه   شناختي تحليل كـرده  را با رويكردي سبك ايران  هاي فرش بافت  جغرافيايبار  نخستين

و اصفهان، كرمان، هرات، خراسان، سنه، كردستان، همدان، شـيراز، گـراوان، سـرابند)    ( سبك اصلي
 بيسـتم  سـدة  از آغـاز   بار نياين نخست .است رسيدهازجمله كاشان  )3شكل ( 36دوازده سبك متفرقه

   .شود ميبافي ايران اشاره  هاي فرش حوزهعنوان يكي از  كاشان بهاست كه به 
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  )Ripley, 1904: 201(بندي ريپلي  دسته براساس ايران فرش  بافت  جغرافيايدوازده سبك متفرقه در : 3شكل 

  

را پيش  مهمتعبير خودش پرسشي است؛ اما به نپرداخته مناطق متفرقه  و تحليل  تجزيهريپلي به 
ب  ةشده امـا نقوشـش شـبيه منطق ـ     الف بافته ةشويم كه در منطق رو مي هگاه با فرشي روب« :كشد مي

شـناس   فرش [بايد گفت]يك از اين مناطق منسوب كنيم؟ در پاسخ  است. اين فرش را بايد به كدام
تـر از   اينكه نقوش ساده به  با توجهبافت.  ةشناس كاركشته به شيو نگرد و فرش كار به نقوش مي تازه
 »بافـت اسـت   ةپس اولويت انتساب با شـيو  ،شوند جاي ديگر منتقل مي  هاي بافت از جايي به شيوه

)Ibid: 198.( از مجموعه جيمـز   عشايري فرشي بافت  جغرافياي خود ريپلي در تشخيصهمه  اينبا
احتمال بهآشكارا [بافت] فارس و كه  م)1847ق/1263اي كهنه (مورخ  گبه« :كند اشتباه مي 37رثالسو 

كـه آن را  ـ  38[اس. اس. كاستكيان] شناس مشاور خود نظر كارشناس فرش رغم بهبسيار لري است، 
ايـن   ).150 :1399 ،(پرهـام » قالي ابريشمي كاشان خوانده اسـت  ـ  بود بافت عشاير كوچنده دانسته

شناسـان   فـرش  ،هكه در اين دور دهد مي شواهد نشان
كاشـان، سـبك و    بافـت   جغرافيـاي شناختي از  غربي
شـكل  ( نـد ا بافي نداشته فرش ةاين حوز نقش و  طرح

4.(  
ــال  ــارتين  ، 1908سـ ــرت مـ ــك رابـ  39،فردريـ

تـاريخ  كتـاب   دار سـوئدي،  مجموعـه  و شـناس  فرش
 ةشـيو را منتشر كرد.  م1800پيش از  شرقي  هاي فرش

محل بافت  ةزني دربار گذاري و گمانه ر تاريخمارتين د
دانشـگاهي آن   ةهمانند سنت جامع ـ ايراني هاي  فرش

ــرش ــون   دوران و ف ــون ف ــاني چ ــده و زاره،  شناس ب
 ايران فرش او جغرافياي نگر است.  و كل انهكار محافظه

غرب   غرب، شرق، جنوب، جنوب  را به غرب، شمال
فـزوده  بيشـتري ني  جزئياتبندي كرده و  دستهو وسط 

  است.
اشتباه آن: گبه لري فارس كه ريپلي به4شكل 

 را فرش ابريشمي كاشان دانسته است
)Ripley, 1904: Plate III( 
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ر و ژوليـوس  رودولف نويگبا فون هاي دار به نام مجموعهدو  ةنوشت شرقي  فرشراهنماي  ةكتابچ
شناسـان   فـرش آثـار   تراز همنظر علمي اين كتاب از. ه استدر لايپزيك منتشر شد 1909 40،اورندي
آمريكـايي چـون مـامفورد و     پژوهان فرش به ،آن نيست و روش و رويكرد )زاره و بده فونآلماني (
آسـيا سـفر و يـك     غـرب   اطلاعات به جنـوب  فرش و . آن دو براي گردآوريتر است شبيهريپلي 
هـاي   فـرش  ةارائه كردند كه دربرگيرندكشور توليدكننده  بر پاية شرقي  هاي فرشبندي كلي از  دسته

و اورندي بر ايـن باورنـد كـه هرگونـه     نويگبار  ميانه است. ياييران و كشورهاي آسآناتولي، قفقاز، ا
آسـيايي  باشد؛ زيـرا اقـوام   بسيار دشوار و شايد غيرممكن  شرقي  هاي فرش نقش و  طرحبندي  دسته

ــه بســيار درهــم ــز  آميخت ــه ايــن دليــل هنرشــان ني ــد و ب ــزه ان ــاگون و  اي از فرهنــگ آمي هــاي گون
نظـر طـرح،   را از ايرانـي  هاي  فرش آنان .)Neugebauer & Orendi, 1909: 91( هاست فرهنگ خرده

از: آذربايجـان،   اسـت  اند كه عبارت به شش دسته تقسيم كرده نقش، كيفيات بافت و نوع مواد اوليه
دهنـد   هر دسته نمي ةتوضيح چنداني دربارنويسندگان  فراهان، كردستان، خراسان، كرمان و قشقايي.

 چـون كاشـان   هاي هر دسته يرمجموعهسويي به ز. ازاند كردهبسنده  بندو به شرحي كلي در حد دو 
نويگبـار و   دسـت   بـه  بـار  براي نخستين (قشقايي)عشايري  گروهي كنند. گنجاندن نمياي  نيز اشاره
چـه  هر دهـد  مـي  نشانكه است  گرفته  انجام اورندي

جغرافيـــاي فـــرش از  پژوهـــان فـــرششـــناخت 
 نيز بـه همـان تناسـب تكميـل     ها دسته، يافته  افزايش
پژوهان در كدام  سويي بسته به اينكه فرشاز اند. شده

بنـدي آنـان    دسـته نـوع   ،اند مناطق به كاوش پرداخته
نويسـندگان كتـاب،    است  گفتني .است  دهبومتفاوت 

ي را كه امـروز بـه كاشـان    صفو  هاي فرشبرخي از 
تـرنج ابريشـمي    لچـك مانند فـرش   ،اند شدهمنتسب 

 41پـاريس  موبيليه ناسـيونال /گوبلن ةمحفوظ در موز
بافت اصـفهان   )1201 :1387 ،ك: پوپ و آكرمنر.(

  . )5شكل ( اند دانسته
 42نمايشگاه شاهكارهاي هنرمحمدي، 1910سال 

هنـر  تـرين نمايشـگاه    برگزار شد كه بزرگ در مونيخ
تـرين   اين نمايشگاه برجسته«بود.  آن زمانتا  اسلامي

ة ترنج ابريشمي كاشان، نيم: فرش لچك5شكل 
موبيليه ناسيونال. /گوبلن ةدهم ق، موز ةدوم سد

نويگبار و اورندي اين فرش را بافت اصفهان و 
 ند اتهپوپ كاشان دانس

)Neugebauer & Orendi, 1909: 27.( 
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هاي هنري جهان ايجاد كرد [...] برگزاركننـدگان   در سنت هنر اسلاميحالت ممكن را براي جايگاه 
هاي  نمايشگاه [خاورشناسي غيرعلمي بازاري] شبي از فضاي هزارويك گرفتن  فاصلهدنبال  صراحتاً به

در جوامـع علمـي غـرب نيـز      هنـر اسـلامي  تحليـل   ةشيو ).Roxburg, 2010: 362( »پيشين بودند
» گرا و غيرتاريخي به آثار داشـته باشـند   كوشيدند نگاهي فرمنمايشگاه]  علمي ةكميت[«دگرگون شد. 

)Troelenberg, 2012: 9.( و  به مارتين نيز بخش مربوطها و نگارش كاتالوگ  مديريت بخش فرش
 پـرنس  ،روپرشـت بـود.   پلـونيزي  هاي نمايشگاه اما حل معماي فرشاصلي  ةانگيز زاره سپرده شد.

هـا   آن منشـأ  ةرا كه دربار 44ي كاخ ويتلسباخصفو  هاي فرشاي از  مجموعه 43، ايالت بايرن (باواريا)
ةهاي نخسـتين سـد   ها در سال اين فرشمداركي نشان داد  ةگرد آورد و با ارائ ،ترديد وجود داشت

 درشده  همچنين در اسناد يافت نادرست است.به لهستان ها  آن اند و انتساب هفده در ايران بافته شده
 دست  بههاي پلونيزي  سفارش فرشاسنادي درباره  ،اطراف لهستاندر   نينش دوك يقصر يها خرابه

هـا   تبار لهستاني آمده كه حتي به بهاي پرداخت شده بابت اين فـرش  تاجر ارمني 45،صفر موراتوويچ
سيگيسـموند   پادشاه لهسـتان  م1601دهد كه در سال  بايگاني ورشو نشان مي« .نيز اشاره شده است

ويچ پس از بازگشت سفارش و خريد كالا به كاشان فرستاد. موراتو برايموراتوويچ را  46،سوم واسا
 2م از كالاهاي خريداري شده براي پادشاه به شرح زير نـام بـرده اسـت:    1602از ايران در سپتامبر 

كـران؛   82كـران،   41فرش، فرشي  2كران؛  160كران،  40جفت فرش، فرشي  2كران؛  360خيمه 
تخته گلـيم ابريشـمي    2كران؛ [...]  78كران،  39هر يك  قالي 2كران،  5هزينه اجراي نشان اضافي 

هايي هستند كه توسـط   جمله فرشلطنتي خانواده واسا را دارند، ازس مونيخ كه نشان سموزه رزيدن
وويچ مورات سفرنامة در همچنين ).38 :1382، حسن (حاجي» اند وراتوويچ در كاشان خريداري شدهم

و از آنجا  ميديرس نيقزو ةراه به شهر بزرگ و دارالسلطن يط روز ستيپس از ب زياز تبر«آمده است: 
 يشميابر يها ي. در آنجا سفارش كردم كه قالميروز به شهر بزرگ كاشان حركت كرد بعد از پانزده

 ي وركن ـ» (بسـازند  يو يبـرا  رهي ـو غ ريپادشاه ببافند و همچنـان چـادر و شمش ـ   يبرا نيبا نخ زر
هـاي   هاي كنوني گواه بر اين است كه بسياري از نمونه دانسته ،هرروي به .)86 :1393، ياشكوفسكي

 ؛)44 :1389 ،سـازيان  ك: چيـت ر.انـد (  كاشان بافته شـده  بافت  جغرافيايگروه پرشمار پلونيزي در 
كـار   محافظـه كمبـود الگوهـاي شـناختي يـا سـنت       سـبب  به، شايد نمايشگاه علمي ةكميت همه بااين
بندي كنند  كشورها دسته بافت  جغرافياي بر پايةها را  اند فرش مكتب برلين، ترجيح داده شناسان فرش
  ).6شكل اند ( بافندگي پرهيز كرده ةتعيين دقيق حوز جزئياتورود به و از 
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نادرست  اصطلإح بههاي پلونيزي  كه فرش 1910برگي از كاتالوگ نمايشگاه مونيخ: 6شكل 

  ).Sarre & Martin, 1912: 291( است  دهكر ايراني ذكر اصالتاًلهستاني اما 
  

 هنر اسلامينخستين نمايشگاه تخصصي  نيويورك نيزمتروپوليتن  ة، موز)1910( همين سال در
كاتالوگ آن والنتينر، شاگرد و  ةبرگزار كرد. گردآورنده و نويسند شرقي  هاي فرش ةرا در آمريكا ويژ

و از پيـروان   بـده نوشـت   اش را با راهنمايي فـون  رساله گرچه والنتينر .بود بده در برلين همكار فون
پژوهـان   فرش ةاز شيواي  آميزه ها آشكارا زني محل بافت فرش جسارتش در گمانهبود، مكتب برلين 

در و اسـت   آمريكايي چون مامفورد و ريپلـي 
روش اروپاييان چون زاره،  پايهايش رد تحليل

 ةبـه گفت ـ . شـود  مـي  ديـده  بـده  مارتين و فون
تـرين   ايـن دوره بـزرگ   در والنتينر، نيويـورك 

 اسـت   دهبـو هـاي نوبـاف جهـان     بازار فـرش 
)Valentiner, 1910: 9(ــابراين شــرايط  ي؛ بن

مطلوب براي تطبيق طرح، نقش، رنگ و فنون 
ــت  ــرشباف ــاي ف ــه  ه ــراي   و عتيق ــاف ب نوب
كـه شـناخت    اسـت   دهبوفراهم  پژوهان فرش

 ايرانـي  هـاي   فرش بافت  جغرافيايخود را از 
 عموماً كه  [محل بافت] هايي نام«تكميل كنند. 

شـوند، بيشـتر از    داده مـي  عتيقـه   هاي فرشبه 
 :Ibid( انـد  گرفته شده هاي نوباف فرشانواع 

كند كه اين روش  مي تأكيدوالنتينر گرچه . )15
 ـ مين بـراي   ،ينجامـد دقيـق ب  بـه نتـايجي   دتوان

نمايشـگاه بـا همـين    بار در كاتـالوگ   نخستين
، 1580: فرش ابريشمي، كاشان؟، حدود 7شكل زنــي محــل بافــت برخــي از  روش بــه گمانــه

 )Valentiner, 1910: 36( مجموعه آلتمن
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بـه كاشـان    احتمـالاً را  47هاي مجموعه بنجامين آلـتمن  پردازد و يكي از فرش صفوي مي هاي فرش
 ـ فـرش  «بـه  در نمايشگاه  شده ارائهپلونيزي  فرشهشت  ةاما دربار )؛7شكل دهد ( نسبت مي ي؛ ايران

  دهكرمحل بافت پرهيز  ةزني دربار بسنده كرده و از گمانه» درباري ؛ بافت كارگاهپلونيزي اصطلاح به
  .است

  1920تا  1910از  ها يافته و تحليل  تجزيه. 3ـ2
و  )1920ـ ـ1918اسـپانيايي ( آنفلـوانزاي  گيـري   همـه  و، )1918ـ ـ1914(اول   جهـاني   وقوع جنـگ 

و فـرش  هنـر اسـلامي   ةنمايشگاهي ويـژ كمتر سبب شد در اين دهه ، ها آن از وپس پيش پيامدهاي
 پـيش نيسـت.   ةبـا ده ـ  مقايسـه   قابلها و آثار علمي منتشرشده نيز  كتابشمار د. وششرقي برگزار 

ر د كاشـان   فـرش شناختي ژرف از جغرافيـاي   ،منتشر شدند دورهآثاري كه در اين  معدود همه بااين
  ند.ا هجوامع علمي غرب به وجود آورد

را در  شـرقي   هـاي  فرشكتاب راهنماي كاربردي كتابي با نام  48جي. گريفين لوييس، 1911در 
ن بر اي اورندي ونويگبار مامفورد، ريپلي،  چونپژوهان  لوييس نيز چون ديگر فرشلندن منتشر كرد. 

هـا و   ها، جنگ زيرا مهاجرت ؛پيچيده است ويژه ايراني ، بهشرقي  هاي فرش بندي دسته كه باور است
هـا و نقـوش از    در الگوهـا شـده و برخـي طـرح     دگرگـوني سـبب   ،هاي اقوام گوناگون جايي جابه

چه محتـوا   ر شكلنظبيني گروه دوم چه از پسند و جهانجغرافيايي به جغرافياي ديگر آمده و بنا به 
اند و اين رونـد گـاه چنـدين بـار      سپس گروه سومي نيز آن نقش را استفاده كرده ؛اند دگرگون شده

ها را پيگيري كرد و به سرچشمه  توان رد اين دگرگوني سادگي نمي رو گاه به ؛ ازايناست  دهشتكرار 
-Griffin Lewis, 1911: 98( رسـيد 

 بـر پايـة  را  ايراني هاي  فرش او. )99
تقسيم  به هفت دسته بافت  جغرافياي

 ،آذربايجـان  ةكند كـه دربرگيرنـد   مي
، فارسســتان، عــراق عجــم  ،اردلان

كرمان و كردسـتان شـرقي    ،خراسان
كـه در  شگفت آن. )Ibid: 163( است

 ةكاشـان زيرمجموع ـ  ،بندي اين دسته
آذربايجان آمده است  بافت  جغرافياي

بندي لوييسايراني بر پاية دسته هايبافت فرش : جغرافياي8شكل    ).8شكل (
)Griffin Lewis, 1911: 180( 
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 بافـت   جغرافيـاي  ةكاشـان را زيرمجموع ـ  هـايي  دادهچـه   براساسپرسش اين است كه لوييس 
بـه   كاشـان   ياه ـ فـرش ي به اين برآيند رسيده كه شناخت تحليلي سبك باآيا است؟  آوردهآذربايجان 
  دهبـو درستي با موقعيت مكاني كاشان در ايـران آشـنا ن   يا به ؟ترندآذربايجان نزديك بافت  جغرافياي

لـوييس از معـدود    ايـن دوره،  دركـه  نخسـت اين  :را در نظـر داشـت  دو نكته  بايد پاسخ ؟ دراست
، بافـت  ةحوزهر هاي  هاي ظاهري و فني فرش ويژگي ةدربار تفصيل بهكه  است  دهبوپژوهاني  فرش

او . پرداخته اسـت هاي هر حوزه  زيرگروه و تحليل  تجزيهو به سخن گفته  هاي نوباف ويژه فرش به
 ـ  بافـت   جغرافيـاي تشـخيص درسـت    شرط بهـ  كه در اختيار داشته هاي احتمالي نمونه به  با توجه
متقـارن]، تـار:   /تركـي گره: گيوردس [«گونه نوشته است:  را اين كاشان  ياه فرشهاي غالب  ويژگي

پنبه، اغلب ابريشم، پرز: پشم ظريف كوتاه اغلب ابريشم، نوع بافت: بسـيار  پنبه، اغلب ابريشم، پود: 
 ، عاجي؛سيراي، شرابي  ، فيروزه، صورتيتيره، قرمز، سبزي  اي غالب: آبيه يكنواخت و محكم، رنگ
دلار  1000تـا   200دهنده، قيمت: از دپيونهاي ختايي  دار با شاخه دار، گل طرح: مشابه ساروق، ترنج

 آذربايجـان  هـاي  فـرش  هـا را بـه   اين ويژگي شايد لوييس ).Ibid: 180( »و [...] مربع براي هر فوت
ديگـر   هرروي در مواردي چون نوع گره بررسي او دقيـق نيسـت.   به ؛است  دهتشخيص داتر  نزديك

؛ او در جـايي  دانسـته اسـت   نمي نيز كاشان راجغرافيايي دقيق  موقعيترسد لوييس  اينكه به نظر مي
در  ابريشـمي   هـاي  فـرش بين تهران و اصفهان كه مركز صنعت  كاشان شهري«: نويسد ميدرستي  به

امــا در جــاي ديگــر: . )Ibid( »اســت  دهشــايــران اســت. فــرش مشــهور اردبيــل در كاشــان بافتــه 
 .)Ibid: 317( »شوند در كاشان، شهري در شمال ايران بافته مي اصيل و كمياب ابريشمي  هاي فرش«

ـ كـه در كاشـان     ـ  و نزديـك بـه آذربايجـان    شهري در شمال ايرانـ اردبيل   مشهور به شايد فرش
شـك   بـي اردبيل  مسجد مقدس فرش: «است  دهكر او را سردرگمبافته شده،  ـ  مركز ايراننزديك به 

كاشان بافته  در مقصود به دست 1536، در اش كتيبه براساس جهان است كه ةبافت دستمشهورترين 
 ةسـياه  براسـاس هـايش را   به ايران نيامده و داده هشخصبهرروي لوييس  به .)Ibid: 26( »است  دهش

  .بودفروشندگان اروپايي به دست آورده  گزارشها و  حراجي
در نيويـورك منتشـر   را  شـرقي  نوينو  عتيقه  هاي فرش والتر. اي. هاولي كتابي به نام، 1913در 

گـرزي، بافـت،   ، مواد اوليـه، رن شرقي  هاي فرشكه در آن به تاريخ  داردكتاب هفده فصل اين كرد. 
 جنـوب غربـي  باف  هاي مناطق گوناگون فرش امروزين شرقي و فرشهاي  بندي فرش ، دستهنقوش

كنـد   مي بندي بخش دستهبه شش  بافت  جغرافياي بر پاية را ايراني هاي  فرشهاولي  پردازد. آسيا مي
هاولي مانند  .)9شكل ( كردستان است و تبريز ،سنه يا اردلان، فراهان از،شير، خراسان ةيرندكه دربرگ
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 نقـش  و  طـرح گيـري   هـا را در شـكل   متغيرهايي چون باورهاي ديني، مهاجرت و جنـگ  ،پيشينيان
اسـت و آن   گذشـته هاي  فراتر از گفتهكند كه  اي اشاره مي نكتهداند؛ اما به  ميمؤثر  شرقي  هاي فرش

ست. ها فرش بافت  جغرافياياي در تعيين  عنوان شناسه حاشيه به ساختار كلي نقشه و ةنقش برجست
حاشيه بـراي تعيـين خاسـتگاه سـودمند نيسـت       ةانداز بهبه باور هاولي هيچ بخش ديگري از فرش 

)Hawley, 1913: 60(.  كه  آن است نشانگراين موضوع  ،هاولي سخن درستي يا نادرستيجداي از
 ـ كوشـيدند  ، آنـان مـي  يافتـه  مـي  افـزايش  شرقي  هاي فرشاز  پژوهان فرششناخت چه هر يـافتن  ا ب

بـراي نمونـه در   «: بپردازنـد  هـا  فـرش  بافـت   جغرافيـاي و  خاسـتگاه  تعيين به مشترك هايي ويژگي
اسـتفاده،   كاررفتـه در حاشـيه همچنـين ديگـر نقـوش مـورد       هاي به شخصيت گل ايراني هاي  فرش
  .)Ibid: 156( »ستها آن محل بافت ةدهند نشان

  
  )Hawley, 1913: 100( بندي هاولي دسته بر پاية ايراني هاي  فرش بافت  جغرافياي: 9شكل 

  

و   تجزيهموشكافانه به  كه است پژوهشي  نخستين فرش هاولي ،1913 نوزدهم تا ة از اواخر سد
بـافي   تاريخ فرش ةپرداخته است. او دربار فني و زيباشناختيتاريخي، از ديدگاه  كاشان  فرش تحليل

اول دستور بافت فرش   اسماعيل مقصود بود كه شاهروزگاري خانه [اين شهر] «نويسد:  در كاشان مي
در  هـم  شـانزدهم و هفـدهم   ة سدمعروف مسجد اردبيل را به او داد. بدون شك ديگر شاهكارهاي 

وختـه  است كه باور كنيم شهري كه مقصود هنر خـود را در آن آم اند؛ زيرا غيرمنطقي  شده آنجا بافته
از جاهـاي گونـاگون بـه     را ابريشم خام[...]  وده باشدفرش نب توليد ةبود، در آن زمان مركز برجست

هاولي ماننـد لـوييس    .)Ibid: 128( »دكردنمي ابريشمي  هاي فرشكاشان آورده، ريسيده و تبديل به 
 هاي نمونه هاي پشمي كاشان را ازنظر طرح و رنگ شبيه ساروق دانسته با اين تفاوت كه بافت فرش

هـا را متقـارن تشـخيص داده     گره سنه (فارسي/نامتقارن؛ برخلاف لوييس كه گـره  تر، كاشان ظريف
، بافـت كمـي   تـر  نقـوش واضـح   جزئياتپس ترسيم  تر چله اغلب پنبه است، پرز كمي كوتاه بود)،



 نيامريم فروغيو  لودداود شا، ...بافت كاشان ها به جغرافيايبندي و انتساب فرشدسته ةتحليل شيو 21

اي مايل به زرد، با مقادير جزئـي   تيره، قرمز و قهوه ها، عمدتاً آبي ، رنگبيشتر ةتر و تعداد حاشي سفت
و ها نيز پرداخته  فني نمونه و تحليل  تجزيههمچنين هاولي آشكارا به  .)Ibid( است و سبزروشن  آبي

 ةمنطق ـها و براي پرزهـاي چنـد    فرشبراي پود بسياري از «است: نوع ريس الياف نظر داده  ةدربار
نيز  ديگر؛ در جايي )Ibid: 35( »شود استفاده مي تنهايي به باف مانند ساروق و كاشان از نخ دولا فرش

تنهـا ممكـن    نه ها فرش گرهنويسد  داده و ميتطبيق  با ديگر مناطق را كاشان  ياه فرش بافت ظريف
اف چون ريزبهاي ديگري  است گيوردس (متقارن) يا سنه (نامتقارن) باشد، بلكه ممكن است ويژگي

كسي كه پشـت  شود.  ديده مي فرش سادگي در پشت و اين نكته به بگيرد در برباف را هم  يا درشت
را بـا شـيراز، كـولا،    هـا   آن را ديده و لمس كرده باشد، هاي ساروق، كاشان، كرمان و داغستان فرش

  . )Ibid: 51( گيرد باغ اشتباه نمي يا قره يوروك
 نقش و  طرح و تحليل  تجزيه ،كند متمايز ميشناسان پيشين  هاولي را نسبت به فرش كتابآنچه 

 كرده استآورده و اشاره  هاي محرابي كاشان نمونه اي خطي از ساختار نقشه او نمونههاست.  فرش
ها را تشخيص  توان محل بافت فرش نوع قوس محراب مي بر پاية

تـوان   يه نيـز مـي  حاش نقوش براساس. از ديگر سو )Ibid: 62( داد
 ،بر همين اساس). 11 و 10شكل (خاستگاه فرش را تشخيص داد 

دانـد كـه    هاي عشايري مي را متفاوت از فرش كاشان  فرشنقوش 
انـد [چنـدتراز]، نـه مجـرد و مسـتقل       در آن نقوش به هم پيوسـته 

فـرش داراي   ةدر همين راستا اگـر زمين ـ  .)Ibid: 134( 49تراز] [تك
هاي متحدالمركز باشد، فرش ممكن است كرمانشاه، ساروق،  ترنج

آبـاد   آباد يا سلطان كاشان، سنه، گروان، هريس، تبريز، محل، مشك
هـاي  رمتغي ةي از آنچه هاولي دربـار برخ قاعدتاً .)Ibid: 286( باشد

اما آنچه اهميـت   ؛بحث است  ذكر كرده قابل كاشان  فرششناختي 
 كه نشـان هاست  آن موشكافيها و حدود براي شناسه تعيين ،دارد
 بافـت   جغرافيـاي بـر   شناسـان  فرش دانشدهد تا چه اندازه بر  مي

  .است  دهبوكاشان افزوده شده 

 
  )Hawley, 1913: Plate E( تحليل بصري هاولي براساس و ساروق كاشان  ياه فرشدار رايج در  گل ة: حاشي11شكل 

هاي : ساختار كلي طرح10شكل 
محرابي كاشان براساس تحليل 

)Hawley, 1913: 62( بصري هاولي
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 50رستيفيبي ه هنري آثار مجموعه نمايشگاه كاتالوگي براي انهمكار و آرتور پوپ، 1917در 
  هـاي  فـرش بخـش  برگزار شده بود. نگارش فرانسيسكو  سان كاخ هنرهاي زيباي درآماده كردند كه 

 ةجدي پـوپ درزمين ـ  پژوهشاين كاتالوگ نخستين . داشتبر عهده  را خود پوپ مجموعه شرقي
ف هـاي نوبـا   صفوي با نمونه ةعتيق  هاي فرش ةاو نخست به مقايس و ايراني است. شرقي  هاي فرش

روح ندارنـد:   ،هـاي نوبـاف گرچـه ظريـف و مجلـل هسـتند       فـرش  ،پردازد. به باور او قاجاري مي
 امـا روح  فـاخر هسـتند؛  و  غنيازنظر ظاهري  [ي نوباف] ها كرمان وبيش كمها و  ها، ساروق كاشان«
اي  ، بـه طـرز نااميدكننـده   انـد  خو كـرده  عتيقه  هاي فرشي كه به انو براي كس رفته است از بينها  آن

همچنين  ).Pope, 1917: 76( »است كننده كسلگاهي ها  آن و ظرافترسند [...]  مصنوعي به نظر مي
 طـرح  علمـي  ةپشتوان و مستندات ةارائ يي بدونادعاعباس،  شاه ةدور كاشان  ياه فرش ةدربارپوپ 
بااستعدادترين طراحان ايراني را به ايتاليا فرستاد و در آنجا نزد رافائـل شـاگردي   عباس  شاه: «كند مي

هـا،   كاشـان  ةهم ـ ، عمـلاً ايـران   هـاي  فـرش بسياري از  ..].[ كردند و رازهاي رنسانس را فراگرفتند
 ايـن ادعـا   رويهـر  بـه  ).Ibid: 101( انـد  بـوده  اين آموزش اروپـايي  يندابر، ها و كرمانشاهان قسارو

عبـاس   و شـاه  )URL2( درگذشته 1520رافائل در  نادرست و طرح آن ازسوي پوپ نامنتظره است.
 صفوي است. ةخرتر از دورأهاي ساروق بسيار مت شهرت فرش ،درضمن است. )URL3( 1571 ةزاد

  د.كش نمي پيشديگر اين ادعا را  ،سيري در هنر ايرانكتاب  در )1938(پوپ بعدها 
 

  
  )Pünter, 1917: No. 8109( تصويري كاشان، مجموعه سي. مير مولر: فرش 12شكل 
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تاريخ هنر و تجـارت  كتابي با نام كنسول زوريخ در ايران،  51،كارل مير پونتر در همين سال، فون
هاي بسياري  در كتابش داده ،بود. پونتر كه خود از كاشان بازديد كرده است  دهمنتشر كر شرقي  فرش
. او كاشـان را  اسـت   دهكـر  منتشـر هـا   آن تصاوير رنگي باكيفيت ازهمراه  به كاشان  ياه فرش ةدربار

اي كه پونتر  ترين نكته برجسته ).Pünter. 1917: 84( باشكوه خوانده است ابريشمي  هاي فرشزادگاه 
از مجموعـه سـي.    بافت كاشان ةبه ادعاي نويسند تصويري است وصف فرشيدر  ،پردازد به آن مي
از  نـو  يشناسان غربي را با گروه ـ اهميت دارد كه فرش رو ازآناين موضوع  ).12شكل ( 52مير مولر
  هاي تصويري كاشان. ؛ فرشسازد مي رو هروب كاشان  ياه فرش

مسـجدي   دوردسـت در . اند برآسودهدهد كه مقابل مسجدي  مي نقوش فرش، كارواني را نشان
 فـرش،  بازوبنـدي  ةحاشـي  هـايِ  كتيبـه  شود. بر ميديده  در آسمان آبي چند لكه ابر شبيه اياصوفيه و

سـال   پنجـاه  حدوداًفرش تشخيص پونتر،  براساس .است  دهشبافته  (اما ناخوانا) اشعاري به فارسي
هـا نيـز ابريشـمي اسـت.     زلا و پر آن ابريشم سـه  ةبايد باشد. چل 1867يعني تاريخ بافت  ؛سن دارد
در  صـورت گرفـت،   شناساني چون تورج ژولـه ربا كا هايي كه رايزنيو است پس از بررسي   گفتني

بنابراين تشخيص كاشان به دلايلي چـون پيكرنگـاري    .ايجاد شد يهايدتردي اين فرشايراني بودن 
مانند ابرهـا   جزئيات ضعف قلم در طراحي، كوچك هاي حاشيه در ناشيانه نقوش، بافت دستانه خام
امـا   ؛است يكاشان فرشيبرداري از  كپي احتمالاًنگارندگان را به اين نتيجه رساند كه اين فرش  ،و...

شـمار   باف كاشان با رج هاي تصويري ابريشم فرشزيرا در  ،رسد مينظر   بافت آن در كاشان بعيد به
كه  هركه بايد باشد احتمالاً تركيه، ،بافت  جغرافياي رو ازاينشود.  هايي ديده نمي دستي بالا، چنين خام

از  و كپـي  80شمار حدود  رج مرغوب و ةنخستين توليدات تجاري آن با مواد اولي 1864حدود «از 
  ).129 :1392 ،(بصام »آغاز شد ايراني هاي  فرش

  1926تا  1920از  ها يافته و تحليل  تجزيه. 4ـ2
در ايـن دهـه   سـبب شـد   ) 1921(و ظهور فاشيسم  اول  جهاني  جنگ سياسي و اقتصادي پيامدهاي
پـژوهش بـر   انجـام  هـا و   برگزاري نمايشـگاه ؛ اما در اروپا محدود شود شرقي  هاي فرشبر  مطالعه
 برآمدن پژوهشگراني چون پوپ وكه از علل آن  كندرشد  كاآمري ة متحد  در ايالات شرقي  هاي فرش

با گسترش  ـ موريس ديماند مانند  ـ هنرشناسان از اروپا به آمريكا ةگسترد همچنين مهاجرت آكرمن،
   بود. فاشيسم
را در  شـرقي و اروپـايي   باف دستهاي  فرشكتابي به نام  53،، آلبرت فرانك كندريك1922در 

علمـيِ   ةهر نوشت«كند:  آغاز مي ايراني هاي  فرشنخستين فصل كتابش را با  او منتشر كرد.نيويورك 
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آغـاز درسـتي اسـت، هـم      ةبا ايران آغاز شود؛ زيرا هم نقط بافي، بهتر است فرش ةساختارمند دربار
هـا   شدند؛ ايـن فـرش   هايي نيستند كه در اروپا شناخته ، نخستين فرشايراني هاي  فرشگريزناپذير. 
هاي چهاردهم، پانزدهم و شـانزدهم نيـز    هاي اروپايي سده ها ناشناخته بودند و در نقاشي براي سده
كـرد] و   قعيت جغرافيايي ايران است كه [صادرات را به اروپا دشوار ميشوند... دليل آن مو ديده نمي

 & Kendrick( »توانستند خود را بـه اروپـا برسـانند    مي ايراني هاي  فرشدر گذشته شمار اندكي از 

Tattersall, 1922: 8(.  هاي فرشبندي  دستهدر  ي است. اوصفو  هاي فرشتمركز اصلي كندريك بر  
  دهد. و اورندي ارجاع مينويگبار  به هاي معاصر زاره و در فرش وبده  فوني به صفو

بافـت   ،با استناد به كتيبـه  ،نوشته بودند اردبيلبه   موسوم فرش ةدربار ،1922تا  كهپژوهشگراني 
 ترديددر كاشان  آندر بافت  كسي است كهنخستين  كندريكاما  ؛دانستند مي محرزآن را در كاشان 

مايل بوده  درباربنابراين  ؛است  دهشهماسب بافته ط اين فرش به دستور مستقيم شاهبه باور او  كند. مي
تر به پايتخت  كه نزديك شد؛ پس شهري را براي بافت برگزيدندداشته با دائم نظر را زيروند بافت ر

  دهبـو تر آن  ؛ سادهاست  دهبودشوار سوي ديگر، حمل فرشي يا اين ابعاد از كاشان به اردبيل ازباشد. 
نكته دو . )Ibid: 18( دببافنو فرش را آنجا همراه بافندگان به اردبيل آمده  به كاشاني مقصودكه  است

 اين تحليل آن است كه نويسنده به موقعيت جغرافيايي كاشان ةلازمكه اينجا اهميت دارد: نخست اين
 نقشه شناسي كه زيباييشود  گونه برداشت مي از سخن كندريك اينكه ديگر اينواقف باشد؛  در ايران

اسـت.   بـوده بافت آن در اردبيل  اماكاشان،  گراناز آن هنرمندان و صنعت فرش بافت فني مهندسيو 
بنـدي نقشـه و خطـوط     سامان به  با توجهفرش مشهور به موج دريا (پرتغالي) را ، كندريكهمچنين 

نيز وجـود دارد، در كاشـان   هاي كاشان  مخملنقوش زاگ پيرامون ترنج كه بنا به ادعاي او در  زيگ
  .)Ibid: 29( داند محتمل مي

او بهتـرين   ةبـه گفت ـ با خـود نيـز پرداختـه اسـت.     معاصر  كاشان  ياه فرش بررسيكندريك به 
آن  ابريشـمي   هـاي  فـرش بافت كاشان و در اين ميـان   ،شود هايي كه امروزه در ايران توليد مي فرش

اي و  تار از پنبه است و پود نيز پنبه: «پردازد ميها نيز  فني فرش و تحليل  تجزيهاو به سرآمدتر است. 
كوتـاه   نسـبتاً ها كه تراكم بالايي دارند، زشود و پر . از گره سنه [نامتقارن/فارسي] استفاده ميرنگ آبي

هـاي   در فـرش  نـد. متأسـفانه  ا ها عميق، غنـي و ملايـم   تند. رنگاما براق و بسيار نرم و مخملي هس
قدر كـه بـه فـرش آسـيب      البته نه به آن ؛روند وشو كمي مي ها پس از شست امروزي [كاشان]، رنگ

و كـل   دارد ترنج مركز زمينه قرار. معمولاً تر است؛ اما غيررسميبيشتر شبيه تبريز ها  آن برسد. طرح
كنـد كـه    اشاره مـي  اودر ادامه  .)Ibid: 176( »گراست طبيعت باشكوه ،حاشيه پر از گل ازجمله متن



 نيامريم فروغيو  لودداود شا، ...بافت كاشان ها به جغرافيايبندي و انتساب فرشدسته ةتحليل شيو 25

شـده   بافتـه واقعـاً در كاشـان    ،برده هستند هاي نام هايي كه داراي ويژگي فرشبسياري از  استبعيد 
كاشان سبب اما شهرت  ،تر پاييناما باكيفيت  باشندباشند؛ ممكن است بافت اطراف كاشان يا ساروق 

   نامند.را كاشان ب خوبي فرشهر  شده كه در بازار
هاي  ، نيويورك مركز اصلي تجارت فرشبيستم سدة  آغاز، در )9 :1910( به تعبير والنتينر گرچه

 بـا ، با نقش كليـدي كـه پـوپ در مطالعـات هنـر ايرانـي       1925از پس  ،بودنوباف شرقي در جهان 
 54»شناسي ايران هنر و باستان آمريكايي ةمؤسس« تأسيس پس ازو  شتيباني دربار ايران به دست آوردپ

و  عتيقـه  هـاي  فـرش  ةجارت و مطالع ـت ةعنوان يكي از شهرهاي برجست نيز به ، اين شهرشيكاگو در
را در  55شرقي آغازين  هاي نمايشگاه اماني فرش، پوپ 1926در . در جهان مطرح شد شرقينوباف 

 ـ  اين نمايشگاه با استقبال بـي  برگزار كرد. 56باشگاه هنر شيكاگو رو شـد و پـوپ را در    هنظيـري روب
كـه از نمايشـگاه    57شيكاگو تريبـون  ةكادوي به نقل از منتقد روزناميوكا سالگي پرآوازه ساخت. 45

 شرقي  هاي فرش براي ديدن بهترين نمايشگاههاي دور  خبرگان از راه«نويسد:  مي است  دهكربازديد 
 ةبرجسـت  كارشـناس نمايشـگاه،   ة[...] برگزاركننـد  انـد  آمده، است  دهش برگزار متحده كه در ايالات

 براسـاس . )Kadoi, 2013: 265( »اسـت دولـت ايـران    در مشاور افتخاري هنـر و  شرقي  هاي فرش
 داراناز مجموعـه  صـفوي فـرش   29، كه پوپ نگارش آن را بـر عهـده داشـت    كاتالوگ نمايشگاه

  شده بود. عرضه نمايشگاهدر  آمريكايي و اروپايي
هاي زيـادي   براي مطالعه فرش و راه بسيار يهاي روش«كند:  كاتالوگ بيان مي پيشگفتارپوپ در 
[منظـور پـوپ    شود فرض مي گذاري ، نامشناسي در فرش نخستين گام وجود دارد.ها  آن براي درك
 فرشهر  تاريخي ةكس نام و دورهر و ست]بندي ا و معيارهايي براي دسته بافت  جغرافيايشناخت 
خـود معرفـت نيسـت.     خودي به ها فرش شناخت انواعاما [...] شود؛  شهره ميخردمندي  به، را بداند

در اين زمينـه عمـدتاً    ها پژوهشمشكلات . است تر اساسي يدانش ها فرش قدرداني از كيفيت هنري
 ي راصـفو   هـاي  فـرش  كوشـيده اسـت كـه    پوپ .)Pope, 1926: 14( »شود به شناسايي مربوط مي

 ،و غـرب ايـران  كاشـان  از:  است كه عبارت بندي كند دستهها  آن و كيفيت بافت  جغرافياي براساس
 هـاي  گلداني) و كارگاه هاي ايران (اصطلاحاً فرشمركز  ،اصفهان) هاي فرش صطلاحا بهشرق ايران (

 يصـفو   هـاي  فـرش بنـدي از   كه پيداست اين دسـته  چنان ).يلونيزپ هاي فرش اصطلاح به( درباري
صـفوي و   ةدر دور ايـران  فـرش   بافـت   جغرافياي ةاطلاعات دربار كمبودش دليلاشكالاتي دارد كه 
فقط دو هفتـه بـراي   پوپ  ،)267 :2013( كادوي ةبه گفت درباري است.هاي  كارگاه محل قرارگيري
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او نداد. او دوازده سال بعـد،  نگارش كاتالوگ فرصت داشت و اين زمان كوتاه امكان پژوهش را به 
  .كردي ارائه صفو  هاي فرشاز  ـ نقد  قابلاما ـ تر  نقص بي نسبتاًبندي  دسته ،سيري در هنر ايراندر 

آنجلـس نگهـداري    هنـر لـس   ةكه در موز هم است در اين نمايشگاه جفت فرش اردبيل  گفتني
اين دو فـرش   ةمفصل دربار آورد كه بود و اين فرصتي براي پوپ فراهم شده  داده  نمايش، شود مي

كـه  نخسـت اين  :داند تر مي محتمل در كاشانكاشاني را  هاي مقصود بافت فرش يبه دلايل او بنويسد.
كاشان با در امكانات  اين كه داشته ماهرو نيروي انساني نياز به شرايط كارگاهي مناسب ها  آن بافت
هاي چندين سـال طـول كشـيده     بافت اين فرش ،؛ درضمناست  دهبوفراهم  نساجيصنعت  ةپيشين

جايي اين  سوي ديگر، جابه. ازدور كرد موطنشانن سال از را چندي تعداد بافندهتوان اين  است و نمي
 است  دهبوها، از كاشان به اردبيل در ايران هميشه بديهي و رايج  تر از آن تر و سنگين ها و بزرگ فرش

)Ibid: 37(.  بـا   راهـا   آن بافـت  و دهد باره تغيير مي نظرش را دراين هنر ايرانسيري در اما پوپ در
تبريز  ةآشكارا از منطق ]اردبيل قالي[ پشم آن«...: كند به تبريز منتسب مي ،شان مواد اوليهنوع  به  توجه

رغم فراوانـي پشـم در كاشـان،     توان داد به است و متفاوت از پشم مناطق ايران مركزي. احتمال نمي
هاي تبريز بافته شود و سپس بـه   اردبيل را از تبريز به كاشان آورده باشند تا به سبك قالي پشم قالي

بر  هرروي پوپ به ).2616 :1387 و آكرمن، پوپ» (اردبيل برده شود كه به تبريز بسيار نزديك است
در تشجيع يـا  است؛ زيرا حكومت دشوار  نقش و  طرح براساسها  اين باور است كه شناخت فرش

هـا در   برجسته دارد و پسند دربار سبب رواج برخـي نقشـه   يها و نقوش، نقش عيف برخي طرحتض
دهـم  ة هـاي پراحتشـام سـد    انتساب قالي. «است  دهبوشهرهايي شده كه آن نقشه در آن شهر بومي ن

جا  ها و پسندها همه شود كه سليقه هجري به مناطق خاص دشوار است، چراكه نفوذ دربار باعث مي
  (همان).» شوديكسان 
كنـد،   جلـب نظـر مـي    1926 بندي پوپ در كاتالوگ نمايشگاه شيكاگو آنچه در دسته هرروي به

بافي ايران در مطالعات غربـي يافتـه    جغرافيايي برجسته در فرش عنوان بهجايگاهي است كه كاشان 
در  كـه  ـ  بيسـت و اوايـل   نـوزده  ة اواخر سدـ  هاي نخستين پژوهشاست و اين نكته در مقايسه با 

كـه  نويسـد شـكي نيسـت     است. پوپ مـي  توجه  قابل ،ردنامي از كاشان وجود نداها  آن بسياري از
هنـوز   ة[...] تعريف اين دسـت  است  دهششانزدهم در كاشان بافته  ة هاي سد بسياري از بهترين فرش

هاي فني  تحليلتوان تا زماني كه  ي] را نميصفو  هاي فرشگروهي مستقل از  عنوان بهفرضي [كاشان 
[گرچه  كار كاشان است احتمالاًاردبيل  قاليدانيم آنكه  اما آنچه مي ؛بيشتري انجام داد به پايان رساند

قرمز كه امـروزه حتـي در هندوسـتان هـم بـه       مينهز ابريشمي  هاي فرشو  نظرش را تغيير داد] بعداً
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هـاي   سـال در ، رفته هم روي ).Pope, 1926: 35( دنگير كاشان جاي مي ةاند نيز در دست كاشاني شهره
هاي ميداني  پژوهش سبب به ،ايران فرش  بافت  جغرافيايبا شناخت بيشتري كه از ، 19260تا  1901
بـراي  . تـر شـد   شـناخته  براي غربيان و نوباف كاشان عتيقه  هاي فرش، شناسان غربي روي داد فرش
، هدر ايران حضور داشـت  O.C.Mشركت  ةعنوان نمايند ها به در همين سال كهسسيل ادواردز  ،نمونه

از قـول   ،اسـت   دهش ـمنتشر  1928در  چاپ نخست آن كه كاروان ايراني در مجموعه داستان كوتاه
شـده   را با فرشي اصيل از كاشان آذين اتاق كف«نويسد:  مي هايش داستانشخصيت نخست يكي از 

 1در جـدول   .)Edwards, 1970: 45( »شوند هاي جهان در اين شهر بافته مي بهترين فرش كه يافتم
  .توان سيري را ديد كه به شناخت فرش و جغرافياي بافت كاشان انجاميده است مي

  كاشان بافت  جغرافيايها به  بندي و انتساب فرش دسته ةشيو شناسان غربي دربارة : مقايسة نظرات فرش1جدول 

كتاب يا  نام  سال
  نمايشگاه

محل انتشار كتاب 
يا برگزاري 
  نمايشگاه

نويسنده يا 
 برگزاركنندة
  نمايشگاه

  ديدگاه

  ايالات  هاي شرقي فرش  1901
  آمريكا  ةمتحد

جان كيمبرلي 
  مامفورد

، آذربايجانچهارگانه (بندي تجاري  دسته ةارائ ـ
 بافت  جغرافياي از )كرمانو  فراهان، كردستان شرقي
  بدون اشاره به كاشان؛ ايران فرش

صفي) و احتمال بافت  اشاره به فرش اردبيل (شيخ ـ
  .ن در كاشانآ

  ايالات  يشرق يباف يقال  1901
 بافت  جغرافياي از گانه 27بندي تجاري  دسته ةارائ ـ  و. گورجي   آمريكا  ةمتحد

  .بدون اشاره به كاشان ايران فرش

آسيا  ةعتيق  هاي فرش  1902
  آلمان  بده ويلهلم فون  از دوران كهن

هاي صفوي بدون اشاره به محل  بندي فرش دسته ـ
عنوان  و بسنده كردن به نام ايران بهها  آن بافت

  .هاي صفوي جغرافياي كلي بافت فرش

1902  
هاي هنري نقشه

دارهاي شرق دور از 
  ميچشم بافندگان بو

  ايالات  برادران پوشمن
  آمريكا  ةمتحد

كرمان، سنه، (گانه  بندي تجاري نه دسته ارائة ـ
سرابند، شيراز، كردستان، بلوچستان، هريس، همدان 

بدون  ايران فرش بافت  جغرافياياز  )و خراسان
  .اشاره به كاشان

نمايشگاه هنر   1903
  فرانسه (پاريس)  گاستون ميژون  مسلمانان

هاي  جمله نمونهازفرش صفوي  ينچند ارائة ـ
فقدان  سبب بهسالتينگ، پلونيزي و سانگوژكو كه 

نشده يا ها  آن اي به جغرافياي بافت اطلاعات، اشاره
  .محل بافت به نادرست آمده است

  ايالات  مري چرچيل ريپلي  شرقي كتاب فرش  1904
  آمريكا  ةمتحد

 با رويكردياصلي  /گان يازده بندي دسته ارائة ـ
  جغرافياي دوازده سبك متفرقه ازو شناختي  سبك

  ؛ايران فرش بافت
عنوان سبكي  بار در اين كتاب نام كاشان به نخستين ـ

  .شود متفرقه در فرش ايران مطرح مي
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 1ادامة جدول 

  هاي فرشتاريخ   1908
  م1800پيش از  شرقي

فردريك رابرت 
  اتريش  مارتين

 هاي صفوي بدون اشاره به محل بافت بندي فرش دسته ـ
عنوان جغرافياي كلي  و بسنده كردن به نام ايران بهها  آن

  .هاي صفوي بافت فرش

  كتابچه راهنماي فرش  1909
  شرقي

رودولف  فون
نويگبار و 

  ژوليوس اورندي

  ايالات
  آمريكا  ةمتحد

طرح،  براساسهاي ايراني  فرش گانة بندي شش دسته ـ
فراهان، آذربايجان، ( نقش، كيفيات بافت و نوع مواد اوليه

) بدون اشاره به كردستان، خراسان، كرمان و قشقايي
  .كاشان

نمايشگاه شاهكارهاي   1910
  محمدي هنر

فردريش زاره، 
فردريك رابرت 

  مارتين
  آلمان (مونيخ)

هاي پلونيزي به  فرش قطعي بندي و انتساب دسته ـ
 جغرافياي بافت ايران بدون اشاره به محل دقيق بافت

  .از كاشانبردن نو نام ها  آن

نمايشگاه اماني   1910
  والنتينرويلهلم   هاي شرقي فرش

  ايالات
 آمريكا  ةمتحد

  (نيويورك)

به كاشان نكردن هاي صفوي و اشاره  تمركز بر فرش ـ
  .ها عنوان جغرافياي بافت برخي از آن به

1911  
كتاب راهنماي 

  هاي فرشكاربردي 
  شرقي

جي. گريفين 
  لوييس

  ايالات
  آمريكا  ةمتحد

آذربايجان، اردلان، گانه ( هفتبندي تجاري  دسته ةارائ ـ
عراق عجم، فارسستان، خراسان، كرمان و كردستان 

 بافت  جغرافياي /بندي كاشان زيرمجموع دسته) و شرقي
  .آذربايجان

و  عتيقه  هاي فرش  1913
  ايالات  والتر. اي. هاولي  نوين شرقي

  آمريكا  ةمتحد

خراسان، شيراز، گانه ( ششبندي تجاري  دسته ارائة ـ
  ؛)فراهان، سنه يا اردلان، تبريز و كردستان

شده  بندي دستهفراهان  ةعنوان زيرمجموع كاشان به ـ
  ؛است

 تاريخي، فني و زيباشناختي و تحليل  تجزيه نخستين ـ
در اين كتاب انجام  بيستم ة، از آغاز سدكاشان  فرش

  .شده است

1917  
نمايشگاه مجموعه 

فيبي آثار هنري 
  هيرست

 و آرتور پوپ
  انهمكار

  ايالات
  آمريكا  ةمتحد

 شده در بافته هاي صفوي طرح ادعاي طراحي فرش ـ
آموزش طراحاني كه نزد رافائل در ايتاليا  دست  بهكاشان 
دهد در  رغم نادرستي نشان مي هبودند. اين ادعا ب ديده

هاي  عنوان يكي از مناطق بافت فرش اين دوره كاشان به
  .پذيرفته شده بوده استصفوي 

تاريخ هنر و تجارت   1917
  شرقي  فرش

كارل مير  فون
  يسئسو  پونتر

 ابريشمي باشكوه هاي زادگاه فرش عنوان بهكاشان  ـ
  معرفي شده است؛

  بار. براي نخستين هاي تصويري كاشان معرفي فرش ـ

 باف دستهاي  فرش  1922
  شرقي و اروپايي

آلبرت فرانك 
  كندريك

  ايالات
  آمريكا  ةمتحد

  صفي) در كاشان؛ ترديد در بافت فرش اردبيل (شيخ ـ
  انتساب محل بافت فرش موج دريا در كاشان؛ ـ

بررسي فني دقيق (مواد اوليه، بافت، گره، تراكم، طرح  ـ
  تجزيهاين  .هاي معاصر (قاجاري) كاشان و رنگ) فرش

 تر كاملانجام داده  1913از آنچه هاولي در  و تحليل
  است.

1926  
نمايشگاه اماني 

 آغازين  هاي فرش
  شرقي

  پوپآرتور 
  ايالات

  آمريكا  ةمتحد
  (شيكاگو)

 بافت  جغرافياي براساسي صفو  هاي فرشبندي  دسته ـ
عنوان يكي از  و مطرح شدن نام كاشان بهها  آن و كيفيت

  .هاي صفوي ترين مراكز بافت فرش اصلي



 نيامريم فروغيو  لودداود شا، ...بافت كاشان ها به جغرافيايبندي و انتساب فرشدسته ةتحليل شيو 29

  گيري . نتيجه3
 بافـت   جغرافيـاي ها به  بندي و انتساب فرش دسته ةشناسايي و تحليل شيو ،هدف از پژوهش حاضر

هــا و  ، روشواقــع ســير تــاريخي . بــهبــوددر مطالعــات علمــي غربيــان  1926تــا  1901كاشــان از 
بنـدي و   ، دسـته بـه شـناخت   تـا  بودند   به كار گرفته شناسان غربي نخستين فرش كه را رويكردهايي

نتـايج  ، بررسـي و تحليـل شـده اسـت.     برسند جغرافياي بافت كاشان ها به فرشگروهي از انتساب 
، بـود نوزدهم آغاز شـده   ةشناسان در مطالعات اوليه كه از اواخر سد دهد كه فرش پژوهش نشان مي

كه امـروز  را هاي نوباف و صفوي  اند و عموماً فرش رافياي بافت كاشان نداشتهشناختي دقيق از جغ
نـد.  كرد بندي مي ديگر مناطق دسته جموعةكمتر ترديدي وجود دارد، زيرمبه كاشان ها  آن در انتساب

فرش ايران، سـبب شـده بـود فقـط      لگوهاي شناختي از جغرافياي گستردةفقدان ا ،عبارت ديگر  به
تر باشند و ديگر مناطق ازجمله كاشان تقريبـاً تـا    شده تهتر و شناخ برخي از مناطق به دلايلي برجسته

  بمانند.م ناشناخته بيست دهة دوم سدة
اخت از جغرافياي بافت كاشان بسيار شن 1910تا  1901زماني  ةهش در بازهاي پژو يافته بر پاية

ابريشمي  هاي صفوي مانند گروه هاي نوباف قاجاري چه نمونه محدود بوده است و عموماً چه فرش
هـايي كـه    بنـدي  شـدند. حتـي در دسـته    سالتينگ يا پلونيزي، به ديگر مناطق نسبت داده مي كاشان،
اي  عنـوان منطقـه   بـه  عموماً نام كاشان ،اند داده ارائهايران  فرش پژوهان اوليه از جغرافياي بافت فرش
از عنوان يكـي   از كاشان بهاست كه  )1904( مري چرچيل ريپلي بار نخستينغايب است.  باف فرش
اما شـناخت او از ايـن حـوزه محـدود بـوده اسـت و        ؛برد نام ميايران  ةمتفرق بافي هاي فرش حوزه
از يـك قـالي ابريشـمي كاشـان      باف لري درشت ةقادر به تفكيك يك گباشاره شد، ريپلي  كه چنان

هاي  هاي صفوي موجود در مجموعه در اين دهه، در انتساب فرششناسان  ديگر اينكه فرش .يستن
جز فرش موسوم به اردبيل كـه   هب ؛آورند گاه از جغرافياي فرش كاشان نامي به ميان نمي  وپايي هيچار

) كاشـان را يكـي از   1911( لـوييس  گرچـه گـريفين   .شـود  اش به كاشان منسوب مـي  به مدد كتيبه
تـا   1910 هـاي  سـال  ةفاصـل در بندي كرده است،  ربايجان دستههاي جغرافياي بافت آذ زيرمجموعه

در كـه   يابـد. چنـان   بافي كاشان گسـترش مـي   فرش ةحوز ةتبع آن مطالعات دربار دانش و به، 1920
 دقيـق  بررسـي بـه  و  هبـرد  بـافي ايـران نـام     اي مهم در فرش عنوان منطقه به، هاولي از كاشان 1913
، 1917در چنين . همپرداخته استكاشان  معاصر (قاجاري) هاي فرشهاي فني و زيباشناختي  ويژگي

 كنـد.  علمي غـرب معرفـي مـي    هاي تصويري كاشان را به جامعة فرشبار گروه  پونتر براي نخستين
بافي  كه از ايران و جغرافياي فرشافزايش شناخت بيستم، با توجه به  ةدوم سد ةديگر ده  عبارت  به
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تـا   1920 هـاي  سـال شوند.  هاي كاشان نيز بيشتر شناخته مي آيد، فرش به وجود مي آن براي غربيان
هاي نوباف (قاجـار و پهلـوي) و عتيقـه (صـفوي)      اي مهم در شناخت فرش توان دوره را مي 1926
پـوپ   ،كنـد  زماني كه نقشي برجسته در اين شناخت بازي مي ن بازةكليدي اي چهرة دانست. كاشان

ر جغرافيـاي  د برجسـته عنوان شـهري   به را نام كاشان، 1926است كه با برگزاري نمايشگاه شيكاگو
 .كنـد  اند، تثبيت مـي  در آن بافته شده يصفو  هاي فرشترين  كه احتمالاً برخي از برجسته ايران فرش 
بار اين فرضيه را كه قـالي اردبيـل در    براي نخستين ،1922در  است در همين دوره، كندريك   گفتني

كنـد.   دلايلي بافت اين قالي در كاشان را رد مـي  ةو با ارائ كشد كاشان بافته شده است، به چالش مي
؛ گرچه در كاتالوگ نمايشگاه كوشد اين فرضيه مي در تقويت سيري در هنر ايراندر  بعدها پوپ نيز

فارغ از اين مسـائل كـه    ،هرروي بهصراحت اين قالي را بافت كاشان دانسته است.  به 1926 شيكاگو
پيش نچه مسلم است، با استناد به نقلي كه از ادواردز آمد، تا آ اي طولاني در تاريخ فرش دارد، سابقه

   ايـران شـناخته  بافي  هاي فرش ترين حوزه عنوان يكي از برجسته ، جغرافياي بافت كاشان به1930از 
  شده بود.
هـاي فنـي و زيباشـناختي     ويژگي شناسان دربارة تحليل فرش، 1است با توجه به جدول   گفتني

فـرش كاشـان    ها دربارة اكنون دانسته همكاشان با قطعيت همراه نبوده است؛ زيرا  صفوي هاي فرش
گـروه   جغرافيـاي بافـت   بيستم بـه ايـن سـبب كـه هنـوز      است اما در آغاز سدةتر از گذشته  افزون
يازدهم  سدةهاي پلونيزي  ، همچنين فرشريقسدة دهم  و سانگوژگو سالتينگ، هاي ابريشمي فرش

 جغرافياي بافت بيانگركه شناسان غربي نيز تحليل فني و زيباشناختي  ، پس فرشناشناخته بود مريق
كاشان محدود به قالي هاي فني و زيباشناختي از فرش  تحليل  . نخستيننداشتندها  آن كاشان باشد از
 ةسـد  دوم دهـة  اواخـر تقريباً تا اين فرش  .شد مياش به كاشان منتسب  كتيبه سبب بهاردبيل بود كه 

 شناسان غربي نه گذشتة زيرا فرش ؛نداشت كه منتسب به كاشان باشد اي دوره هم بيستم هيچ همتاي
 ،1917در  نتربـار پـو   نخسـتين هاي معاصر آن آشنا بودنـد.   شناختند و نه با نمونه فرش كاشان را مي

معرفي  باشكوه ابريشمي  هاي زادگاه فرش عنوان به اين شهر رابافي در كاشان،  ابريشم پيشينة سبب به
هاي  فرشكاشان است يا (قاجار) هاي ابريشمي معاصر  كند منظورش فرش ؛ گرچه اشاره نميكند مي

، 1917نمايشـگاه هرسـت در   در همـين دوران و پـس از   رسـد   نظـر مـي    بهتاريخي (صفوي) آن. 
قاجار صفوي چه  بافي در ايران چه در دورة صلي فرشعنوان يكي از مراكز ا اندك نام كاشان به اندك

فرش  ،كند مي شكبه بافت قالي اردبيل در كاشان  1922در  شود و گرچه كندريك مي پيش كشيده
به اين شهر نسبت ي كاشان مخمل هاي پارچه ش به نقوششباهت نقوش سبب بهمعروف موج دريا را 
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وي شـناخت  رهر بهطرح آن را نداشت.  هرگز گمان 1908است كه مارتين در   اين درحالي ؛دهد مي
، هـاي تـاريخي و معاصـر    تطبيق نمونه زمان و بر پاية وبيش هم كاشان كم هاي صفوي و قاجار فرش

كـه   چنـان گيـرد.   شـكل مـي   بافي در كاشـان  بافي و فرش تر از تاريخ پارچه همچنين شناخت روشن
 ةشد بر پايكو پردازد و پوپ مي هاي قاجاري مي و زيباشناختي نمونهفني  و تحليل  تجزيهكندريك به 

، زمان بـرده بـود   شناسان غربي به دست فرش گردآوري آن 1926تا  1901ي كه از هاي ها و يافته داده
 ،هـاي صـفوي تثبيـت كنـد. ايـن مسـير       ترين مراكز بافت فرش عنوان يكي از اصلي به را نام كاشان

  رخ نداده است.باره  يك  بهفرش كاشان را تكميل كرده و  بافت از جغرافياياندك شناخت  اندك
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Introduction 
Oriental carpets, Persian ones in particular, were not thoroughly known until the 
early 20th century. These carpets were generally collected by collectors for their 
mere beauty or material value rather than for their historical or cultural aspects. At 
the end of the 19th century, some researchers tried to acquire more knowledge about 
Oriental carpets. Lessing, Bode, Riegel, Martin, and Sarre were among the leading 
characters. The scientific analysis of carpets in the Western academies began with 
the two schools of Berlin and Vienna. One of the concerns of these researchers in 
this period was the explanation of technical and aesthetic models of identification 
for categorizing and assigning Persian carpets to specific weaving geographies. 
Since the data in this period were generally obtained by relying on museum carpets 
and the library method--rather than by survey, there was no accurate knowledge 
about the variety of the designs, patterns, and methods of weaving and production of 
Persian carpets. Thus, the classification, dating, and assigning of carpets to a carpet-
weaving area was done every now and then with incorrect criteria. Kashan was one 
of the areas of carpet weaving that were neglected in Western studies in the years 
between 1901 and 1926 due to the lack of information or incorrect assignments. 
 
Research Method 
The goal of this research is to identify and analyze the method of categorizing and 
assigning carpets to the weaving geography of Kashan from 1901 to 1926 in 
Western studies. The authors have tried to answer this question: what methods have 
Western researchers used in this era to classify and assign carpets to Kashan? The 
research was carried out adopting a historical approach and a qualitative analysis, 
based on library data and first-hand documents, by the means of note-taking. Almost 
all available samples in the time span from 1901 to 1926 were referred to. 
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Research Findings 
According to the findings of the research, from 1901 to 1910, the knowledge about 
the weaving geography of Kashan was very limited, and carpets weaved both in the 
Safavid and Qajar eras, including the Kashan silk group, Salting, or Polonaise, were 
all assigned to other regions. Even in the categories provided by early researchers of 
the Iranian carpet weaving geography, the name of Kashan, as a carpet weaving 
region was generally absent. For the first time, Ripley (1904) mentioned Kashan as 
one of the subsidiary carpet weaving areas in Iran. Also, in this decade, researchers 
never mentioned the geography of Kashan carpets in the assignment of the Safavid 
carpets in the European collections except for the Ardabil (Sheikh Safi) carpet, 
which was attributed to Kashan because of its inscription. Although Lewis (1911) 
has classified Kashan as one of the subcategories of Azerbaijan textile geography, 
but between 1910 and 1920 the knowledge and, consequently, the studies about 
Kashan carpet weaving expanded. Hawley (1913) described Kashan as an important 
area in the field of carpet weaving in Iran. He carefully investigated the technical 
and aesthetic characteristics of Kashan’s carpets in the Qajar era. Moreover, Pünter 
(1917) for the first time introduces the group of Kashan pictorial carpets to the 
western scientific community. The years between 1920 and 1926 can be considered 
an important period in the recognition of Kashan’s new woven (Qajar and Pahlavi) 
and antique (Safavi) carpets. The key figure of this period who played a prominent 
role in this identification was Pope. By holding the Chicago Exhibition in 1926, he 
established the name of Kashan as a prominent city in the geography of Iranian 
carpet weaving, where probably some of the most prominent Safavid carpets were 
woven. It should be mentioned that in the same period, Kendrick in 1922, for the 
first time, challenged the hypothesis that Ardabil carpet was woven in Kashan and 
argued against it. Later, Pope rejected the hypothesis in his "A Survey of Persian Art 
from Prehistoric Times to the Present," although, in the catalog of the 1926 Chicago 
exhibition, he clearly considered the carpet to be woven in Kashan. 
 
Conclusion 
The results showed that the lack of identifying models for the extensive geography 
of Persian carpets caused the carpet experts not to have a detailed knowledge about 
the weaving geography of Kashan in the initial studies and, thus, they assigned some 
new (Qajar and Pahlavi) and antique (Safavi) carpets, which today with no doubt are 
assigned to Kashan to other areas. Even in the categories presented by the first 
carpet researchers of the geography of Iranian carpet weaving, the name of Kashan, 
as a carpet weaving region, was absent; however, between 1910 and 1920, studies 
and consequently the knowledge about Kashan carpet expanded, and with the 
Chicago exhibition in 1926, the name of Kashan was established as a prominent city 
in the geography of Iranian carpets, where some of the most prominent Safavid 
carpets were woven. This path has gradually added up to the knowledge about the 
carpet weaving geography of Kashan, and it did not happen overnight. 

Keywords: scientific studies of carpets, carpet studies, Kashan’s carpets, geography 
of Persian Carpet. 
 


